
1 

 

  سکولاریسم یا حذف دین از زندگى دنیوى

  محمد تقى جعفرى علامه: نام نویسنده 

  محمدرضا جوادى : ، تنظیم و تلخیصگردآوري

  
  
  

 اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین  -این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی 
  .بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است

لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روي این کتاب انجام 
  . نگردیده است
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  مقدمه
سیاست حکیمانه جامعه بشرى با طلوع خورشید فـروزان اسـلام و نبـوت و    

  . مطرح شد، امامت
به انـدازه  ، کسانى که از مکتب اسلام و عقاید و احکام و حقوق و تکالیف آن

انند که این دین تنظیم و همـاهنگى همـه امـور و شـئون     مى د، لازم اطلاع دارند
و غیـر  ، عبـادى ، سیاسـى ، فرهنگى، حقوقى، حیات بشرى را از دیدگاه اخلاقى

، اجتمـاعى ، زنـدگى سیاسـى  ، براى اثبات این حقیقت. ذلک به عهده گرفته است
او بشریت . کفایت مى کند فرهنگى و حقوقى پیامبر اکرم ، اخلاقى، عبادى

را به عنوان یک واحد غیر قابل تجزیه در رسالت الهى خود منظور نموده و هیچ 
از دیـدگاه  ، مسئله اى را که مربوط به حیات مادى و معنوى بشریت بوده باشـد 

  . رسالت خود تفکیک ننموده است
ى تأکیـد بـا   با کمال صراحت و آیات قرآنى و سخنان امیرالمؤمنین على 

شمول رسالت انبیاء و دیگر پیشوایان الهى را بر هـر دو قلمـرو دنیـوى و    ، جدى
اثبات کننده وحدت دنیـا و  ، اخروى بشر مطرح نموده و آن همه دلایل و شواهد

به ایـن   چه به معناى متن کلى دین الهى که از حضرت نوح ، آخرت در دین
با کمـال  ، دین اسلام به اصطلاح خاص آن طرف مقرر شده است و چه به معناى

و موردى را براى شـوخى و اصـطلاح بـاقى و تحریـف     ، وضوح بیان شده است
  . حقایق و بذله گویى و خودخواهى باقى نگذاشته است

در دوران معاصـر عـواملى باعـث شـده اسـت کـه       ، همان گونه که مى دانیم
زندگانى ، ز زندگى اخروىنویسندگانى پیدا شده و با محدود ساختن قلمرو دین ا

این طرز تفکـر را سکولاریسـم مـى    . دنیوى را بى نیاز از دین معرفى مى نمایند
  . نامند
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  استفاده از لغات بیگانه و عوارض آن
انتقال لغت از یک جامعه اى به جامعه دیگر که براى خـود لغـت و فرهنگـى    

جامعه اى (لیه ممکن است به ضرر جامعه منتقل ا، در غیر احتیاج ضرورى، دارد
  . تمام شود) که لغت به آن منتقل مى شود

مخصوصا ، در دوران هاى معاصر انتقال لغت از جوامع غربى به جوامع شرقى
سه نظریه قابـل توجـه در ایـن مـورد     . فراوان دیده مى شود، کشورهاى اسلامى

  :وجود دارد
  . نظریه یکم

مقصد از وضع لغات و بـه  زیرا ، هیچ اشکالى در این نقل و انتقال وجود ندارد
کـارى  ، تفاهم در معانى است و این مقصود به هر لغتى که باشـد ، کاربردن آن ها
  . صحیح است
  . نظریه دوم

سیاسى و حقوقى که از قومى ، ادبى، هر نوع لغت و عنصر فرهنگى و اخلاقى
نوعى تمایل تسلیمى در ، به قوم دیگر و از جامعه اى به جامعه دیگر منتقل شود

و نوعى احساس اعتلا و سلطه از ناقـل  ) پذیرنده انتقال(قوم یا جامعه منتقل الیه 
قوم یا جامعه اى که لغت یا هر عنصر دیگـر فرهنگـى از آن جـا    (یا منقول عنه 

هر جامعه و کشـورى کـه پذیرنـده    ، بنابراین. به وجود مى آید) منتقل شده است
  . خودباختگى و تسلیم خواهد شد به نوعى، انتقال امور مزبور در فوق بوده باشد

  . نظریه سوم
قاعده یا اصل صـیانت هویـت   ، طبق این نظریه که منطقى تر به نظر مى رسد

این است که حرکت تکاملى باید از ذات و اصالت هاى ذاتى هر قومى سرچشمه 
بدون نیـاز واقعـى بـه    ، از این جاست که فرهنگ وارداتى و لغت وارداتى. بگیرد



4 

 

مخصوصا اگر براى تحقیر . اصالت صیانت ذات و هویت اصلى استبر ضد ، آنها
یا ، و تسلیم مردم یک جامعه در برابر انتقال دهنده لغات و فرهنگ ها بوده باشد

، براى تخفیف زشتى یک مفهوم از دیدگاه جامعه پذیرنـده لغـات و فرهنـگ هـا    
  . مانند اصطلاح سکس

در جوامـع اسـلامى بـه کـار      اگر شما امروز بخواهید زندگانى منهاى دین را
با قیافه هایى روبـه رو  ، اگر با اصطلاح لغت خود این جوامع به کار ببرید، ببرید

در صـورتى کـه اگـر لغـت     ، مى شوید که درباره چنان زندگى حالت منفى دارند
هم آدم باسواد و پیشرفته تلقى مى شوید و هم عـده  ، سکولاریسم استعمال کنید

چهره انکار به شـما نشـان   ، این لغت وارداتى را مى دانندکمى از مردم که معناى 
  . دو هدف را تعقیب مى کنند، که با این لغت بازى، شگفتا. مى دهند
ارضا و اشباع خودخواهى هاى گردانندگان جوامعى که لغت یا فرهنگ . یکى

  . را از آن ها منتقل مى نمایند
این ما هسـتیم کـه   ، ارضا و اشباع خودخواهى هاى خویشتن را که آرى. دوم

  !!حقایق تازه را درك مى کنیم
، یلورالیسـم ، مدرنیسـم ، آته ایسم، لائیسم، به هر حال لغت هاى سکولاریسم

در جریان فوق است که به جوامع اسـلامى منتقـل مـى    ، هرمنوتیک و غیر ذلک
  !!شوند

کلمات حـذف دیـن از   ، به جاى کلمه سکولاریسم، این جانب در این مباحث
  . یوى به کار خواهیم بردزندگى دن

  نهج البلاغه و امور اجتماعى و سیاسى
عبـارت اسـت از   ، تعریف سیاست با نظر به مجموع ماءخذ و منـابع اسـلامى  

مدیریت و توجیه انسانها چه در حالت زندگى انفرادى و چه در زندگى اجتماعى 
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سـعادت آنـان در حیـات     تـأمین به سوى بهترین هدفهاى مادى و معنوى بـراى  
  . معقول

سیاست به این معنى ضرورى ترین و شایسته ترین وسیله تحقق یافتن حیات 
) با ایـن معنـى  (همه انبیاى عظام و اولیا و حکماى راستین سیاست . معقول است

. از این وسیله حیاتى استفاده کرده انـد ، را پذیرفته و تا آنجا که توانایى داشته اند
مخصوصـا در  ، ر طرز تفکـرات ماکیـاولى  اما سیاست به معناى معمولى آن که د

  . با اسلام سازگار نیست، کتاب شهریار مطرح است
در گردانیـدن  ، محور خـود را قـدرت سیاسـتمدار   ، سیاست به معناى راه دوم
آن چنان کـه مقتضـیات   ، که تنها در مسیر بقاى جامعه، امور جامعه قرار مى دهد

بدیهى است . است، اقتضاء مى کندبوجود آمده با تمایل و ذوق سیاستمدار آن را 
 تأمینکه سیاست به این معنى با اصول و قواعد پیشرو که سعادت حقیقى بشر را 

، اخـلاق ، به همین جهت است که حقایقى ماننـد مـذهب  . نماید هیچ کارى ندارد
اگـر بـه   ، در موقع فعالیت سیاسـى ، عدالت و آزادى معقول و دیگر ارزشها، حق

شه اى از مغز بشر نشسته و بـدون داشـتن حـق کمتـرین     در گو، کلى نفى نشوند
  . به تماشا مى پردازند، اظهار نظر

در سر تا سر خطبه ها و نامه ها و کلمـات قصـار   ) با تعریفى که شد(سیاست 
  :به عنوان مثال . نهج البلاغه مطرح شده است

  : خطبه سى و چهارم . 1
  . حق زمامدار بر مردم و حق مردم بر زمامدار

  : طبه سى هفتم خ. 2
  . ملاك حکومت احقاق حق براى ضعیف و قوى

  : خطبه سى و نهم و شصت و نهم . 3
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  . عدم آمادگى جامعه براى اجراى حکومت حق و عدالت
  : خطبه چهل سوم و پنجاه و چهارم . 4

  . تحمل سیاسى و مبارزه بى امان با کفر و منحرفین
  : خطبه شصت و هفتم . 5

  . اى حقملاك زمامدارى بر مبن
  : خطبه نود و سوم . 6

  . نتیجه تصدى مردم ناشایسته به امور حکومت
  : خطبه صد و بیست و ششم . 7

  . تساوى مردم در بیت المال عام
  : خطبه صد و شصت و نهم . 8

زمامدار الهى را از کـار خـود بـاز    ، نباید هوى و هوس هاى عده اى از مردم
  . دارد
  : خطبه دویست و شانزدهم . 9

  . تکالیف و حق سیاسى و ضرورت مشورت
  : و از نامه ها

  : نامه ششم . 10
  . وقاحت تخلف از قانون تعهد سیاسى

  : نامه نوزدهم . 11
  . براى نرمش و رفتار نیکو با مردم جامعه، دستور اکید به کارگزار

  : نامه چهل و یکم . 12
ى خیانـت مـى   توبیخ و تهدید کارگزارانى که به جامعه از نظر مـالى و سیاس ـ 

  . کنند



7 

 

  : نامه پنجاه و نهم . 13
  . بر اجراى عدالت در جامعه و کارگزاران تأکید

  : نامه شصت و هفتم . 14
  . مخصوصا مسائل اقتصادى، دستور اکید براى تنظیم امور اجتماعى

  : نامه هفتاد و ششم . 15
  . وظیفه کارگزار رویارویى با بهترین اخلاق با مردم است

، با تعریفى که شد، ر شصت و پنج موضع از نهج البلاغه سیاستد، در مجموع
  . مطرح شده است
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  بررسى و تحلیل سکولاریسم یا حذف دین از زندگى دنیوى بشر
  :آته ایسم و لائیسم بطور مختصر، تعریف سکولاریسم

که مناسبت کامل با مفاهیم  )1(نخست باید توجهى به اصل معناى سکولاریسم 
این کلمه در لغات دائرة المعارف ها با مفـاهیم  . داشته باشیم، اصطلاحى آن دارد

  :زیر تفسیر شده است 
، روح دنیـا دارى ، سکولاریسم یعنى مخالفـت بـا شـرعیات و مطالـب دینـى     

، غیـر روحـانى  ، ماده سکولار وابسته به دنیا. طرفدارى از اصول دنیوى و عرفى
مخالفت شرعیات و طرفدار ، خارج از صومعه، بیسواد، عرفى، عامى، غیر مذهبى

  . دنیوى شدن امور
از قید کشیش یا روحانیت ، غیر روحانى کردن، سکولاریزه یعنى دنیوى کردن

از عـالم  ، اختصاص به کارهـاى غیـر روحـانى دادن   ، ملک عام کردن، رها شدن
جنبـه  ، مـادى شـدن  ، دنیاپرست شدن، خارج شدن) در مورد کشیش(روحانیت 

  . مقام کلیسایى دنیوى دادن به عقاید یا

  )2(آته ایسم 
آتـه ایسـت یعنـى    . بى اعتقادى به وجـود پروردگـار  ، یعنى انکار وجود خدا

  . ملحد
به بطـلان کلـى دیـن حکـم     ، بدان جهت که خدا را قبول ندارد، این نوع تفکر

البته ممکن است به عنـوان  . کرده و آن را به عنوان یک امر واقعى تلقى نمى کند
دیـن را مـورد بهـره بـردارى     ، اى پیشبرد اهداف مکتبى خودآلت و وسیله اى بر

  ). همان روش ماکیاولى که سیاست را از اصالت بر کنار نموده است(. قرار بدهد
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  لائیسم 
خـروج از سـلک   ، وابستگى به شـخص دنیـوى و غیـر روحـانى    ، از لائیک
آدم خـارج از سـلک   . دنیوى، آدم خارج از سلک روحانیون، دنیوى، روحانیون
  . )به معناى اخص(روحانیت 

، بنا به تعریف دائـرة المعـارف بریتانیکـا   . لائیک یعنى تفکیک دین از سیاست
اخص از ، زیرا تفکیک دین از سیاست، لائیک از موارد و مصادیق سکولار است
دیـن را بـه طـور    ، این دو طرز تفکر. سکولار و سکولار اعم از لائیک مى باشد

آن را از امور و شئون زنـدگى دنیـوى و مخصوصـا از    بلکه ، کامل نفى نمى کنند
  . سیاست تفکیک مى کنند

در نتیجه تعارض طرز تفکـرات و  ، میلادى 15و  14نظریه سکولار در قرون 
  . روش هاى اجتماعى و سیاسى کلیسا در مغرب زمین یا به عرصه تفکرات نهاد

  نگاهى به نوسانات کلیسا و حکومت
  )3(کلیسا و حکومت 

در ، )حکومـت و کلیسـا  (ورد منازعه این است که در نهـاد قـانونى   موضوع م
هـر دو مـدعى وفـادارى و تبعیـت مـردم      ، جامعه واحد و در میان افراد واحدى

مال قیصر «انجیل متى باید قاعده  22باب  21از لحاظ تئورى مطابق آیه . بودند
قلمرو ادعاى ، لاما در عم، ادا مى شد» را به قیصر ادا کنید و مال خدا را به خدا

  . حاکمیت قدرت دنیوى و روحانى تصادم پیدا مى کرد
بـه  ، در جوامع اولیه این تفکیک بین وجوه دینى و دنیـوى حیـات اجتمـاعى   

، در تمـدن هـاى اولیـه   . عملا غیر ممکن بوده است، نحوى که امروزه رایج است
محسـوب  ) آسـمانى  -قدرت هاى الهى (پادشاه و یا حاکم نماینده خدا ، همه جا
امپراطـور    شـخص  ، تا زمان قبول دین مسیحیت توسـط امپراطـور روم  . مى شد
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را کنتـرل مـى   ) کشـور (عنوان بالاترین مرجع دینى را هم داشت و دین ولایات 
  . بود» خدایى در روى زمین«موضوع پرستش و چون ، و بلکه خود، کرد

از وقتـى   ،مفهوم حکومت و کلیسا به عنوان دو هویـت جداگانـه  ، به هر حال
مطرح مى شود که خط تمایزى بین جامعه سکولار بشرى از یک طرف و جامعه 

. از طرف دیگـر کشـیده مـى شـود    ، یا جوامع دینى در داخل یک هستى سیاسى
درست نیست که بگوییم تمایز بین حکومت و دین توسط مسـیحیت بـه وجـود    

  . مسیحیت است  هر چند که مسؤ لیت عمده بر دوش ، آمده است
 568چرا که با سقوط اورشلیم در سـال  ، یان با دین یهود آغاز شده استجر

یعنى از . میلادى یهودیان هرگز از یک جامعه سیاسى مستقل برخوردار نبوده اند
غیـر  ) کشـور (این ها یک اقلیت دینى یهودى در دل یـک حکومـت   ، آن به بعد

 ـ     ى خـود و  یهودى بودند و لذا مجبور بودند راجـع بـه عضـویت در جامعـه دین
وقتـى هـم دیـن    . شهروندى سکولار خویش به عنوان دو امر جداگانه بیندیشند

تا مدت ها مسیحیان در شرایط و محیطهایى بودنـد کـه   ، مسیحیت به وجود آمد
  . باید تحت حکومت هاى غیر مسیحى به سر مى بردند
توسـط  ، و آغاز دوره تساهل، پس از پایان تعقیب و شکنجه و آزار مسیحیان

مسیحیان با این سؤ ال اساسـى  ، در قرن چهارم میلادى، راطور کنستانتین کبیرامپ
کلیسـا بـا حکومـت سیاسـى     (سیاسى مواجه شـدند کـه اکنـون رابطـه آن هـا      

چه باید باشـد؟ شـکى   ، )خودشان مسیحى بودند، امپراطورى که فرمانروایان آن
یعنـى  ، نیست که امپراطوران مسیحى خود را صاحب همان منزلت مـى دانسـتند  

یعنى این که آنان نه ، منزلتى که امپراطور در تفکر قدیم شرك آمیز رو مى داشت
  ... بلکه به یک معنى فرمانروایان آن بودند، تنها حافظین کلیسا هستند
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مسیحیت بـه تنهـا دیـن    ، در پایان قرن چهارم، از زمان تئودوسیوس اول کبیر
از . ن مسیحیت طرد شـدند امپراطورى روم تبدیل شد و شرك و بدعت هاى درو

) وجـه (این جا مرحله اى شروع شد که کلیسا و حکومت به صـورت دو جانبـه   
در ایـن دوران کلیسـا نـوعى نظـارت     . یک جامعه واحد مسیحى تلقى مى شدند

معنوى و قدرت سیاسى روى کلیه شهروندان و از جمله رهبـران و فرمانروایـان   
  . سیاسى جامعه داشت

  )4( کلیساى ارتودکس شرقى
 Caesaropapismنظــام بیــزانس یــا شــرقى را مــى تــوان بــه صــورت «

. تعریــف کــرد) »پاپیســت ســزارى«حکومــت مطلقــه علمــاى روحــانى و یــا (
امپراطوران شرقى خود را به عنوان حافظین و نگهبانان کلیسا که از طـرف خـدا   

مى دانستند که مى توانستند درباره امور و ضوابط کشیشـى  ، منصوب شده بودند
حکم وضع کنند و این احکام توسط کلیسـا بـه عنـوان بخشـى از     ) یا کلیسایى(

البته این طور هم نبود که کلیسا هم همواره تسـلیم  . قانون شریعت قلمداد مى شد
در واقع این جنگ و گریز با میزان قدرت رهبران کلیسا و یا حکومـت در  . باشد

کـه بعضـى از امپراطـوران     اما با توجه به ایـن . زمان هاى مختلف تغییر مى کرد
به تدریج کلیسـا خـود را از   ، حدود و ثغور اخلاقى کلیسا را رعایت نمى کردند

  . آنان کنار کشید
روم (نظام حکومـت بیـزانس   ، لوئى برهیه، یکى از بیزانس شناسان سرشناس

بلکـه یـک   ، Caesropapismرا نه بـه صـورت   ) استانبول، قسطنطنیه، شرقى
پراطور از یک موقیعت سنگین تر و یـا برتـرین موقیعـت    تئوکراسى که در آن ام

. تعریـف مـى کنـد   ) اما نه یک موقیعت انحصارى یا اسـتثنایى (، برخوردار است
  کلیساى کاتولیک روم
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، اوضاع چندان متفاوت نبود، تا قرن یازدهم) بخش غربى مسیحیت(در غرب 
 ـ      از ، ودهر چند که پاپ که مدعى اقتـدار معنـوى روى همـه قلمـرو مسـیحیت ب

احساس قدرتى برخوردار بود که هرگز اسقف هاى اعظـم قسـطنطنیه آن را بـه    
  . دست نیاورده بودند

  بین پادشاهان و پاپ ها) منازعه(تضاد 
به صورت علنـى و  ، در فاصله بین قرن یازدهم تا سیزدهم میلادى این تئورى

و در  طبیعتا مافوق قدرت سـکولار بـود  ) کلیسایى(که قدرت کشیشى ، یا ضمنى
حتى توسط خود روحـانیون  ، هرگز، آخرین مرحله مى توانست آن را کنترل کند
بلکه تنها از تاءثیر عظیمـى برخـوردار   ، مسیحى جنبه یک اعتقاد عمومى نداشت

رم که در آن زمان ایـن    بود که در ریشه منازعات بین پاپ و امپراطورى مقدس 
  . قرار داشت، منازعات بسیار رواج داشت

ز تئورى مزبور معمولا بر این پایه استوار بود که هنگامى که یـک نفـر   دفاع ا
قوانین اخلاقـى مسـیحى را زیـر پـا مـى      ، حاکم به هنگام اعمال قدرت خویش

سانسـور بـه   (مانند هر فرد مسیحى دیگرى بایـد تحـت سانسـورهاى    ، گذاشت
توانست از کلیسا قرار مى گرفت و مى ) سرزنش و غیره، انتقاد، معناى عیبجویى

وفادار به کلیسا مورد اعمال اجبار و اکراه ) افراد غیر روحانى(ناحیه عوام الناس 
این استدلالى است که در مورد قدرت غیر مسـتقیم پـاپ در   (. قرار بگیرد) زور(

  ). امور دنیوى مورد استفاده قرار مى گیرد
ن است که یک تز افراطى تر که توسط پاپ بونتیفاس هشتم ارائه داده شده ای

حواریـون و از ناحیـه   ، به سـن پیتـر  ) (قدرت هایى که توسط عیسى مسیح 
شـامل برتـرى   ، تفـویض گردیـده  ) کشیشان و پاپ ها(آنان به جانشینان آن ها 
به این دلیل که قدرت معنوى به خـاطر  ) به سادگى(صرفا ، دنیوى غائى مى باشد
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، بـه اعتقـاد وى  . قـرار داشـت  ) ىماد(مافوق قدرت دنیوى ، ماهیت و ذات خود
به پطر مقدس و جانشینان او دو شمشیر عطا کـرده  ) (حضرت عیسى مسیح 

قـدرت هـاى   ) نماد(که این دو شمشیر سمبل ) 38آیه ، 22باب ، انجیل لوقا(بود 
، قدرت معنوى را خود پاپ ها به کار مـى بردنـد  ، بودند) دنیوى(معنوى و مادى 

امـا ایـن   ، ر دنیوى را به افراد غیر روحانى تفویض مى کردنددر حالى که شمشی
  . گروه اءخیر باید آن را مطابق رهنمودهاى مقام پاپ به کار بردند

  )کلیسا و حکومت(جدایى دین از حکومت 
رادیکال ترین نظریات در زمینه جدایى قلمرو ، )نظرى(شاید از لحاظ تئورى 

ده است وى نظریـه اى تحـت عنـوان دو    دین از سیاست را مارتین لوتر ارائه کر
تعلیم وى در این زمینه را مى توان عملا بـه یـک سـخن    . ارائه کرد )5(پادشاهى 

انجیل خدا باید در قلمرو کلیسـا و قـانون شـریعت وى در    : موجز تلخیص نمود
مـذهبى و یـا    )6(اگر بخواهیم کلیسا را توسط قـانون  . قلمرو جامعه حکومت کند

مردم مجبور خواهند بود تا قانون و مقررات ، اداره کنیم )7(جیل جامعه را توسط ان
و از آن طرف هم احساسات و عواطف را به قلم ، را به قلمرو لطف و فیض الهى

بیاورند که در نتیجـه خداونـد را از تخـت سـلطنت خـویش      ) اجتماعى(عدالت 
یـد  عقا، هـر چنـد کـه در عمـل    . محروم ساخته و شیطان را به جاى او بنشـانند 

اصلاحى لوتر در جهت حفظ روابـط و پیونـدهاى خـویش بـا نظـم اجتمـاعى       
)Civil (مثـل  ، حاکم شده و به صورت دین رسمى در مناطقى که اکثریت داشت

  . در آمد، آلمان و کشورهاى اسکاندیناوى
پرنس ها عملا نظارت و سرپرستى را که اسـقف هـاى   ، در بسیارى از مناطق

  . بر عهده گرفتند، دکاتولیک روم بر عهده داشتن
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جان کالون کوششهاى نظرى کمترى در جهت جدا ساختن دو قلمرو دینـى و  
در نظر وى ژنو باید به صورت یک تئوکراسى کـه در  . به عمل آورد )8(غیر دینى 

جامعه موعود الهى بایـد بـر مبنـاى    . در مى آمد، آن قدیسین حکومت مى کردند
هـیچ  . بنا مى شـد ، مقدس وحى شده بودآن گونه که در کتاب ، شریعت خداوند

یا آن قدر سکولار و یـا   )9(یک از اجزاى حیات اجتماعى یا شهرى آن قدر دور 
  . آن قدر بى اهمیت نبود که از قلمرو نظارت و یا مقررات کالونیسیت ها فرار کند

معنـاى  ، ما در تاریخ گذشته سیاسى و مذهبى شـرق غیـر اسـلامى و غـرب    
، ودى واضح تر و مشخص تر از معناى تئوکراسى مى بینیمسکولاریسم را تا حد

خیلى روشن تـر از  ، زیرا مفهوم حذف مذهب از زندگى دنیوى و سیاست و علم
زیـرا عـدم دخالـت مـذهب در     . در جامعه مى باشـد ) حکومت خدا(تئوکراسى 

زندگى سیاسى و اجتماعى دنیوى و استناد مدیریت و توجیـه زنـدگى فـردى و    
یک مفهوم واضحى است که درك آن بـا مشـکلى مواجـه    ، نسانجمعى به خود ا

در صورتى که مفهوم حاکمیت خداوندى در جامعه به جهـت احتمـال   . نمى شود
ما دو احتمال مهم را درباره مفهـوم مزبـور   . ابهام انگیز است، معانى متنوع در آن
  :در اینجا مى آوریم 

اقتصـادى و حقـوقى   ، فرهنگى، علمى، همه گردانندگان سیاسى، احتمال یکم
جامعه بطور مستقیم واقعیت را درباره امور مزبور از خداونـد متعـال بـه طریـق     

زیرا اولا ، این احتمال به هیچ وجه صحیح نیست. وحى یا الهام دریافت مى کنند
به غیر از انبیـاى معـروف کـه واقعیـات     (ثابت نشده است که گردانندگان جامعه 

ادعاى نـزول  ) گرفته و به مردم تبلیغ مى نمودند مذهبى را به طریق وحى از خدا
  . وحى داشته باشند
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هرگـز اخـتلاف و   ، ثانیا اگر براى آنان در مدیریت جامعه وحى نازل مى شد
در صـورتى کـه اختلافـات و    ، رویارویى در میان آنان به وقـوع نمـى پیوسـت   

  . به فراوانى دیده مى شود، مشاجرات میان گردانندگان جامعه
جامعه به قدرى تهـذب و صـفاى درونـى    ... گردانندگان سیاسى، دوماحتمال 

واقعیات را از خداوند سبحان دریافـت  ، پیدا مى کردند که با یک حالت شهودى
بدیهى است کـه گرداننـدگان   ! کرده و آنها را در زندگى مردم به کار مى انداختند

یى مى گشتند کـه  دچار خطاها، به اضافه اختلافاتى که با یکدیگر داشتند، جامعه
  . اسناد آنها به خداوند امکان ناپذیر است

سکولاریسـم در شـیوه   ، همان گونه که در اول بحث اشـاره کـردیم  ، بنابراین
خاص اجتماعى معلول تعارض شدید مقامات کلیسایى و سیاسى و اجتماعى بـا  

: در توضیح ریشه اصلى این تعارض چنین گفته شده اسـت  . یکدیگر بوده است
آشکار شـد و   15و  14تضادها و تجزیه افکار و تحولات فکرى در قرن  کلیه«

  ». به تدریج شکل گرفت
در طى سه واقعه معروف انجام یافت کـه واقعـه اول   ، این جریان تحول افکار

  . مورد بحث در این فصل و دو واقعه دیگر مورد بحث در فصل آتى مى باشد، آن

  ت سکولاریسم آماده کردوقایع سه گانه که زمینه را براى تفکرا
تا  1269در سالهاى ، مشاجره بین دستگاه پاپ و سلطنت فرانسه: واقعه اول 

فرضیه امپریالیسم پاپ که در قانون شرع گنجانده شده ، در نتیجه آن. بود 1303
بـه واسـطه الحـاق ملـل فرانسـه بـه       ، ولى در عین حال، بود به حد کمال رسید

بـه ایـن   ، و تقویت حس ملیـت در آن کشـور  یکدیگر و تشکیل سلطنت فرانسه 
دیگر نتوانسـت قـوت   ، فرضیه یک شکست قطعى وارد آمد که پس از آن تاریخ

مساءله مخالفت با امپریالیسم پاپ در پایان همین واقعه بـه تـدریج شـکل    . گیرد
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کم کم مشخص شد و این فکر پیـدا شـد کـه    ، گرفت و هدف و سمت حرکت آن
  . و محدود نمود باید قدرت روحانى را محصور

نتیجه دیگرى عاید شد که حائز اهمیت بود و آن عبـارت بـود از   ، از این فکر
  . طرح مساءله استقلال کلیه سلطنت ها به عنوان جامعه هاى مستقل سیاسى

و حـق مالکیـت و   ) ناسیونالیسـم (در واقع مى توان گفت که تخم اصل ملیت 
  . در این زمان کاشته شد، مو کردن 19و  18که در قرون ) سوورنته(استقلال ملل 
مشاجره بین ژان بیست و دوم و لوى بـاویر بـود کـه در حـدود     : واقعه دوم 

در این مشاجره مخالفت با استقلال پاپ . بیست و پنچ سال بعد به وقوع پیوست
  . شکل گرفت

اولا گیوم دوکام که سخنگوى فرانسیسکان هـاى روحـانى   ، در این کشمکش
بـاب مخالفـت بـر ضـد     ، بـود ) به اصـطلاح آنـان  ) (منحرفیننماینده (ارتدوکس 

استقلال پاپ از آغاز کرد و کلیه عناصر مخالف پاپ و سنت مسیحیت را با خود 
  . هدایت آن ها را عهده دار شد، همراه کرده

بـه  ، ثانیا مارسیل دوپاد و فرضیه بى نیازى جامعه مدنى را بسـط و نمـو داده  
مقرون به تقـوا و نزدیـک بـه مسـلک     ) ارىدنیاد(صورت یک نوع سکولاریسم 

مسلک اخیر عبارت بـوده اسـت از پیـروى از عقیـده     . آراستیانیسم بیرون آورد
مبنى بر این که دولت باید در امور کلیسـا و مـذهب   ) 16قرن (توماست آراست 

  . سمت ریاست و رهبرى داشته باشد و کلیسا و مذهب باید تابع دولت باشد
فرضیه محدودیت قـدرت روحـانى و منحصـر    ، اجرهدر خلال جریان این مش

در حالى که کلیسا همچنـان  ، به امور دنیاى دیگر تکامل یافت، کردن وظایف آن
  . به عنوان یک مؤ سسه اجتماعى باقى ماند
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مشـاجره اى بـود کـه اولـین مرتبـه در درون کلیسـا در میـان        : واقعه سـوم  
سابق بین قدرت روحـانى و  نوع این مشاجره با مشاجرات . روحانیان در گرفت
مخالفت با قدرت مطلقه پاپ در این مشاجره شکل نـوینى  . جسمانى فرق داشت

  . به خود گرفت
که رعایا و تابعین یک قدرت حاکمه ، این اولین مرتبه در تاریخ مسیحیت بود

سـعى کردنـد محـدودیت هـاى مشـروطیت      ، به عنوان انجام اصـلاحات ، مطلقه
  . نمایندگان را به زور به آقاى خود بقبولانندو حکومت ) کنستیتوسیونل(

البته این مشاجره به نفع مخالفان پاپ تمام نشد و حزب موسم به کنسیلیه یـا  
که مرام آن ها به کنسیلیریسم و فرضیه ایشان به تئورى کنسیلیه یا ، آرامش طلب

ولى فلسفه ایشـان  ، در اجراى مرام خود موفق نشدند، آرامش طلبى معروف شد
ب بزرگى را در فلسفه سیاسى گشود که در آینده نتایج مهم سیاسى و تحولات با

بدین معنى که این مشاجره بعدها منجر به ایجـاد گفـت و   . عظیم از آن ناشى شد
یعنـى رعایـاى   ، گو و مشاجره در میان زمامداران دنیوى و رعایاى ایشـان شـد  

قدرت زمامـداران را بـه    به فکر انداخت که، زمامداران سیاسى را نیز بیدار کرده
  )10(» ... وسیله دو عنصر مشروطیت و حکومت نمایندگى محدود نمایند

این بود منشاء اجمالى شیوع تفکرات و روش سکولاریسم در مغـرب زمـین   
با افـراط  . که دین را رویاروى و معارض عدالت و آزادى و علم معرفى مى کرد

  . انسانیت را زخمى کردند، و تفریطى که در ارزشیابى دین صورت دادند
بـراى حصـول   ، ماکیاولى هنگامى که تمسک به هر وسیله را براى سیاستمدار

  . این زخم را عمیق تر ساخت، به هدف تجویز نمود
ماننـد انتخـاب   ، سپس در دوران هاى متاءخر با چند فرضیه به ظاهر علمـى 

ت غریـزه  طبیعى و اصالت قوه که به وسیله داروین و نیچه مطـرح شـد و اصـال   
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آن . تاءییـد کردنـد  ، که فروید آن را در حد افراطى به افکار تحمیل کرد، جنسى
و ) اپیکوریسـم (و ) هدونیسـم (و لذت گرایـى  ) یتى لیتاریانسیم(گاه سود پرستى 

قربانى کردن همه اصول و ارزش هاى انسانى در زیر پاى روباه صـفتى بـه نـام    
بر انسانیت را مخصوصا در مغرب زخم وارد ، مجموعا دست به هم داده، سیاست
بسـیار  ، که طعم ثروت و صنعت و تسلط را به طور فروان چشـیده بودنـد  ، زمین

  . عمیق تر ساخت
اگر جریان حیات دینى در دل هاى عده اى فراوان از مردم مشـرق زمـین و   

دیگر امیدى براى نجات انسـان از حالـت   ، قطع مى شد، حتى خود مغرب زمین
  . افتاده بود نمى ماند احتضارى که در آن
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  بررسى و نقد علل بروز تفکرات سکولاریسم در غرب
  ... آیا آن استبدادگران و: مطلب یکم ، ذکر چند مطلب

  :ما در این مبحث چند مطلب را براى محققان ارجمند مطرح مى نماییم 
آیا آن استبدادگران و سلطه گران و هر مقامى که خـود را فـوق   : مطلب یکم 

واقعا رویـاروى دیـن   ، واقعا معتقد بودند که علم و آزادى، مى دانستند مسئولیت
  . الهى واقعى قرار دارد؟ بدیهى است که پاسخ این سئوال کاملا منفى است

ما با نظر به کمال مطلق فرستنده دین و حکمت ربانى او و هدفى که موجـب  
ماهیـت دیـن   راهى جز اعتقاد به ایـن کـه   ، فرستادن دین به انسان ها شده است

عبارت است از شکوفا ساختن همـه اسـتعدادهاى عـالى در مسـیر وصـول بـه       
رسالت عظمى و هـدف اعـلاى   ، بنابراین. جاذبیت کمال اعلاى خداوندى نداریم

برخوردار ساختن همه مردم از اندیشه و تعقل و آزادى معقول و کرامـت و  ، دین
شدیدا ناسـازگار  ، هانتشرف انسانى است که با جمود فکرى و اجبار و ذلت و ا

اگر در تاریخ بشرى تجاوز و ستمگرى و ترویج جهـل و تـاریکى بـه    ، لذا. است
قطعا مربوط به دین نبوده و ناشـى از سـودجویى و   ، نام دین صورت گرفته باشد
خواه ایـن نابکـاران از   ، به نام حامیان دین بوده است، سلطه گرى خود خواهان

ود استفاده کنند و خواه از دین مسیحیت و یا دین یهود براى خود کامگى هاى خ
  . اسلام

، حقـوق ، ما همین استدلال را بـراى نجـات دادن پدیـده بـا ارزش سیاسـت     
اخلاق و هنر از چنگال خودکامگانى که همه حقایق را براى خـود مـى   ، اقتصاد
همه ما مى دانیم سیاست عبارت است از مدیریت زندگى . بیان مى کنیم، خواهند
آیا این یک سخن عاقلانه است . انسانى در مسیر هدفهاى عالى حیات اجتماعى

خون میلیـون  ، بدان جهت که پدیده سیاست ماکیاولى در طول تاریخ: که بگوییم 
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ها انسان بى گناه را بر زمین ریخته و همواره مشغول از بین بردن حقوق انسـان  
  !؟پس سیاست را باید از عرصه زندگى منفى ساخت، ها بوده است

آیا اقویاى بشرى براى اجراى سلطه گرى ها و اشباع خودخواهى هاى خود 
  اخلاق و هنر سوء استفاده نکرده اند؟، اقتصاد، از حقوق

، اقتصـاد ، حقـوق (و اگر کسى با نظر به خود کلمات مزبوره ، قطعا چنین است
، این حقایق هرگز مورد سوء استفاده قـرار نگرفتـه اسـت   : بگوید) اخلاق و هنر

این شخص یا از واقعیت هاى جاوید در تاریخ بشر بى اطلاع اسـت و یـا   ، است
  . غرض ورزى او تا حد مبارزه با خویشتن شدت پیدا کرده است

  ... براى اثبات این حقیقت که استبداد و: مطلب دوم 
براى اثبات این حقیقت که استبداد و زورگویى و جاه و مقام پرستى و ثروت 

که مـذاهب سـه   ) دین فطرى ابراهیمى(مربوط به دین الهى  اندوزى به هیچ وجه
مراجعـه  ، نیسـت ، گانه اسلام و مسیحیت و یهود خود را به آن مستند مى داننـد 

  . انجیل و تورات، شود به سه کتاب قرآن
دین ابراهیمى را ، با کمال صراحت و بدون ابهام، مخصوصا قرآن، در این کتب

ضد ظلم و تجـاوز و اسـتبداد و   ، معرفى مى کند که پیامبر اسلام خود را پیرو آن
  . جهل و رکود فکرى مطرح مى کند

قرآن مجید هـدف بعثـت انبیـا را    ، همانگونه که در مباحث آینده خواهیم دید
. تعلیم و تربیت و حکمت بر پا داشتن قسط و عدالت میان مردم بیـان مـى کنـد   

اهب اسـلامى و غیـر   چنین هدفى با رفتارى که در طول تاریخ از متصـدیان مـذ  
  . مشاهده شده است به هیچ وجه سازگار نیست) مانند مسیحیت(اسلامى 
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  ... امروزه باید با کمال دقت مساءله حذف دین از: مطلب سوم 
را که به عنوان یـک مسـئله   ... امروزه باید با کمال دقت مساءله حذف دین از

آیا ادعا این . ر بدهیممورد تحقیق قرا، اجتماعى و سیاسى مطرح کرده اند، علمى
یعنى جدا بودن دین از شئون  ؟است که این مسئله علمى مربوط به واقعیت است

یک واقعیت طبیعى اسـت  ، و دنیوى خالص بودن این شئون، سیاسى و اجتماعى
که متفکران صاحب نظر آن را توضیح مى دهند و تبیین مى نمایند؟ یا با نظر بـه  

بایـد  «، منظور اصلى از همه این مباحث، لمسیک عده عوامل قابل لمس و غیر 
، هنـر ، اقتصـاد ، حقوق، علم، یعنى باید دین از سیاست، »و الزاما باید چنین باشد

  !اخلاق و حتى عرفان تفکیک شود
کـه بـا تکیـه بـه دلایـل      ، از شگفتى هاى این جریان است که آن نویسندگان

کسـانى  ، مـى کننـد   قلم فرسایى و حماسـه سـرایى  ... پیرامون حذف دین، علمى
از » اسـتى هـا  «در تفکیـک   !هستند که از یک طرف با روش ماکیاولى در علـم 

هاى قانع کننده را کـه بـه آنـان     سخن ها گفته اند و آن همه پاسخ » بایستى ها«
امـروزه همـان روش ماکیـاولى    ، مورد بى اعتنایى قرار داده انـد ، داده شده است

یعنى دینـى از سیاسـت   (» نه واقعى«، یلىتخ» چنین است«وادار مى کنند که از 
باید دیـن از سیاسـت جـدا    (» باید چنین باشد«، که خیالى بیش نیست) جداست
  !را نتیجه مى گیرند) باشد

  ... اکنون از گذشته صرف نظر مى کنیم: مطلب چهارم 
مـا  ، اکنون از گذشته صرف نظر مى کنیم و مى گوییم که گذشته هر چه باشـد 

در غرب رواج یافته است ... طرز تفکرات و روش حذف دین از امروزه مى بینیم
. رسیده اسـت ، که مورد علاقه مردم هستند، به نتایج دنیوى، و این تفکر و روش

  !؟آیا ما هم مى توانیم از این نوع تفکر و روش پیروى کنیم
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با نظـر بـه پیشـرفت    ، وضع کنونى مغرب زمین: پاسخ این سؤ ال چنین است 
معلـول  ، ژى و تنظیم پدیده ها و روابط مردم در زندگى اجتمـاعى علم و تکنولو

بلکه معلول حـذف دیـن   ، کنار گذاشتن و حذف دین الهى فطرى از جامعه نیست
دین الهى را که عامل سـازنده بشـرى   ، سازان است که براى خود کامگیهاى خود

  . تطبیق و اجراء مى کردند، مطابق هوى و هوس هاى خود تفسیر، است
که مردم مغرب زمین به بهانه حذف مزاحمان حیات معقول خود ساخته  وقتى

، پیشـرفت ، منظورشان دین بود که ضد علم، دین را کنار گذاشتند، شده متصدیان
این جریان درباره دین اسلام بـه  . عدالت و کرامت ذاتى انسان بود، آزادى معقول

یکى از دو اصـیل   که، زیرا بدیهى است که مکتب اسلام. هیچ وجه منطقى نیست
محـال  ، ترین تمدن تاریخ بشرى را براى انسان و انسانیت به ارمغان آورده است

  . اقتصاد و حقوق به جهانیان عرضه نماید، سیاست، بود آن تمدن را بدون علم

  ... با توجه به این حقیقت که عامل: مطلب پنجم 
در مغـرب  .. .با توجه به این حقیقت که عامل یا عوامل شیوع حـذف دیـن از  

دامن زدن به ترویج این طـدز  ، به هیچ وجه با مکتب اسلام سازگار نیست، زمین
لـذا بایـد عوامـل اصـلى ایـن      . هیچ گونه جنبه علمى و واقع گرایى ندارد، تفکر

  . فعالیت را در امور دیگر جست و جو کرد

  ... غلط محض در تکیه بر عواملى که باعث حذف دین از
بیان این حقیقت که تکیه بر آن عواملى که باعث بروز و  اکنون مى پردازیم به
در مکتـب اسـلام و جوامـع    ، در مغرب زمین شـده اسـت  ... شیوع حذف دین از

  . مسلمین غلط محض است
دین و سیاسـت از  ، عبارت است از معانى حیات، نخستین گام در این حرکت

یدگاه اسلام و و از د) حداقل در صحنه زندگى اجتماعى آن(دیدگاه غرب امروز 
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زیرا اختلاف میان اسلام و غرب در ، آن جوامعى که باردار فرهنگ اسلامى است
  . معانى حقایق فوق است

  :معناى معمولى حیات در غرب امروزى  -1
که در صحنه عالم طبیعت به وجود آیـد و  ، این معنا جز همین زندگى معمولى

هار شده و قالب شده به سود بر مبناى خود خواهى آزاد در اشباع غرایز طبیعى م
بدون التزام به عقاید خاص براى معانى حیات و توجیه آن بـه  ، زندگى اجتماعى
و بدون احساس تکلیف براى تخلق به اخـلاق عالیـه انسـانى    ، سوى هدف اعلا

  . چیزى دیگر نیست، ادامه مى یابید، )براى خود سازى در گذرگاه ابدیت(
  :روزى معانى معمولى دین در غرب ام -2

عبارت است از یک رابطه روحانى شخصى مـا بـین انسـان و خـدا و دیگـر      
بدون این که کمترین نقشى در زنـدگى دنیـوى بشـر داشـته     ، حقایق فوق طبیعى

  . باشد
  :معناى معمولى سیاست در غرب امروزى  -3

به ، عبارت است از توجیه و مدیریت زندگى طبیعى انسانها در صحنه اجتماع
  . اکثریت آنها را براى خود انتخاب مى کنند، که در ظاهر سوى هدفهایى

عـدم ضـرورت وجـود    ، با این تعریفى که براى دین و سیاست متـذکر شـدیم  
چه در حیات فردى و چه در حیـات دسـته   ، براى زندگى، سیاست و فعالیت آن

زیرا پدیده دین از دیدگاه مدیریت جوامع غربى  ؛جمعى انسانها کاملا بدیهى است
چـه در زنـدگى فـردى و چـه در زنـدگى      ، گونه لزومى براى انسانها نـدارد هیچ

  . اجتماعى
دیـن و سیاسـت   ، که از دیدگاه غرب امروزى بـراى حیـات  ، بنابر معانى فوق

زیرا هیچ یک از آن ، قطعى است که نه تنها دین باید از سیاست جدا باشد، گفتیم
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ارتباط و نیاز همه جانبه بـا  بلکه زندگى آدمى نیز ، دو با دیگرى پیوستگى ندارد
زیرا بنابر تعریف دیـن  . دین ندارد مگر در حد وسیله اى براى شئون خودخواهى

شخصى کـه ممکـن     دین عبارت است از نوعى ارضاى احساس ، از دیدگاه فوق
  . است معلول علل غیر واقعى باشد

و سیاسـت  ، که بر مبناى تعاریف فوق درباره دیـن ... طرز تفکر حذف دین از
. به هیچ وجه با تعاریف آنها در اسلام سازگار نیست، زندگانى استوار شده است

براى اثبات تضاد طرز تفکر مزبور با اسلام و اصول علوم انسانى مى پردازیم بـه  
  :تعریف و مختصات سه حقیقت مزبور

عبـارت اسـت از پدیـده اى داراى اسـتعداد     : حیات انسانى از دیدگاه اسلام 
که به وسیله تکاپوهاى آگاهانه براى حصـول بـه هـدف هـاى     ، تکاملىگردیدن 

سپرى شدن هر یک از مراحل حیات اشتیاق . عالى و عالى تر به فعلیت مى رسد
آن  ؛شخصیت انسانى رهبر ایـن تکاپوسـت  . حرکت به مرحله بعدى را مى افزاید

ر و قـرا ، این جهان معنى دار گذرگاهش، شخصیت که از لیت سرچشمه آن است
آن کمـال مطلـق کـه     ؛گرفتن در جاذبیت کمال مطلق در ابدیت مقصد نهایى اش

، نسیمى از محبت و شکوه و جلالـش واقعیـات هسـتى را بـه تمـوج در آورده     
  . چراغى فرا راه پرنشیب و فراز تکامل ماده و معنى مى افروزد

بدیهى است همان گونه که این حیات آغازش از خدا و حـرکتش مسـتند بـه    
  . پایان آن نیز خداست، خداست
تحقیقا نماز و عبادات و زندگى و مرگ مـن از آن خـدا پرورنـده عالمیـان     «
  ». است

  : سیاست از دیدگاه اسلام 
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عبارت است از تفسیر و توجیه حیات انسان ها به سوى عـالى تـرین هـدف    
همـان مقـدار دیـن و    ، براى به ثمر رسـیدن آن ، معنوى و ملکوتى حیات، مادى

. قول دخالت دارد که تنفس از هواى سالم براى ادامه زنـدگى طبیعـى  سیاست مع
حال باید بپردازیم به تعریف آن دین و سیاست معقول که اساسـى تـرین عامـل    

  . است) حیات معقول(تحقق حیات مزبور 
  :داراى سه رکن اصلى است ، دین از دیدگاه اسلام

و نظاره و سلطه او بر عبارت است از اعتقاد به وجود خداوند یکتا  ؛رکن یکم
اوسـت  . که هیچ هوى و هوسى راه به آن ندارد، جهان هستى و دادگرى مطلق او

جامع همه صفات کمالیه که جهان را بر مبناى حکمت برین آفریده و انسان را به 
عقول سلیم بـه عنـوان حجـت درونـى و انبیـا و      (وسیله دو نوع راهنماى اصیل 
تـا ورود بـه پیشـگاه    ، مجراى حرکت تکاملىدر ) اوصیا به عنوان حجت برونى

، که بدون آن حیات و کل جهان هستى، لقاءاالله قرار داده است و اعتقاد بر ابدیت
همه این اعتقادات وابسـته بـه عقـل سـلیم و     . معمایى لاینحل باقى خواهد ماند
  . دریافت فطرى و وجدانى است

ر زنـدگى قابـل   عبارت است از قوانین و برنامـه عملـى حرکـت د    ؛رکن دوم
که احکام و تکـالیف و حقـوق نامیـده مـى     ، توجیه به سوى هدف اعلاى حیات

  . شود
  :مبناى رکن دوم بر دو امر استوا است 

  . احکامى که براى تحصیل شایستگى ها مقرر است(قضایاى اخلاقى . الف
تکالیف شامل احکام عبادى و وظایف انسان در عرصه . تکالیف و حقوق. ب

امتیازى قابـل    حق عبارت است از اختصاص . اعى و سیاسى استزندگى اجتم
  . استفاده براى انسان
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احکام اولیه . احکام هم به نوبت خود تقسیم به احکام اولیه و ثانویه مى شود
احکام ثانویه ناشى از مصالح و مفاسد عارض بر . مربوط به نیازهاى ثابت است

  . زندگى است
موضوعاتى است که شامل همه واقعایت و پدیده هـاى برپادارنـده    ؛رکن سوم
اختیـار را  ، اسلام در همه موضوعات به جز در چند مورد محـدود . زندگى است

امیال و خواسته ، قدرت عضلانى، تعقل، به خود انسان ها داده است که با حواس
  . کنند تأمینآن ها را ، هاى مشروع خود

  :تنظیم و اصلاح انسانى در ارتباطات چهارگانه  عقاید و قوانین عملى براى
  . ارتباط انسان با خویشتن. 1
  . ارتباط انسان با خدا. 2
  . ارتباط انسان با جهان هستى. 3
  . ارتباط انسان با همنوع خویش. 4

هر حقیقت و پدیده اى که قابل بهره بردارى بـراى تنظـیم و اصـلاح حیـات     
جز دیـن محسـوب مـى    ، از دیدگاه اسلام، اشدانسانى در ارتباطات مزبور بوده ب

  . شود
  وحدت و هماهنگى همه شئون حیات انسانى در دین اسلام

فرهنگ به معنـاى پیشـرو   ، اخلاق، حقوق، اقتصاد، سیاست، جهان بینى، علم
و همه آن چه که به نحـوى در تنظـیم و اصـلاح مزبـور     ) تکنولوژى(صنعت ، آن

این حقیقتى است که هر کس که . اسلام استجزئى از دین ، تاءثیرى داشته باشد
بدیهى است که هـر  . قطعا از خود دین اطلاعى ندارد، اطلاعى از آن نداشته باشد

به عنوان نمونه عبـارت دو  . آن را مى داند، کس اطلاعى از این دین داشته باشد
  . نفر از متخصصان قانون و حقوق را در این جا متذکر مى شویم
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  :مى گوید) 1712متولد (، ژان ژاك روسو -1
همواره از هیئت حاکمه جدا مانده اسـت و رابطـه   ) مسیحیت(مذهب مقدس «

نظریات صحیحى داشت ) (آن با دولت اجبارى نبوده است حضرت محمد 
تا زمانى کـه طـرز حکومـت او در    . و دستگاه سیاسى خود را خوب مرتب کرد

، حکومت دینى و دنیوى. حکومت دینى و دنیوى بود، میان خلفاى وى باقى بود
ولـى همـین کـه اعـراب     . شرعى و عرفى یکى بود و مملکت هم اداره مى شـد 

آن وقت ائتلاف . سست گشتند و طوایف دیگر بر آنها چیره شدند، ثروتمند شدند
  )11(» . بین دو قدرت دوباره شروع شد
  :روسو در جاى دیگر مى گوید

، )(محمـد  ، ز باقى است و شریعت فرزند اسماعیلقوانین یهود که هنو«
هنوز هم از عظمت مردان بزرگـى  ، که از ده قرن پیش بر تمام دنیا حکمفرماست

فلاسفه خودپسند و متدینین متعصب . حکایت مى کند، که آن را تدوین نموده اند
ولى مرد سیاسى واقعى ، این مردان بزرگ را به جا نیاورده اند) ارزش(، و لجوج

و مـؤ سسـات   ) مبـانى (قریحه بزرگى را مى بیند که موجد ، در تشکیلات ایشان
  )12(» . بادوام است

دادستان دیوان کشـور ممالـک متحـده آمریکـا     ، روبرث هوگو جاکسون -2
  :چنین مى گوید

اساسى ترین اختلافات در رابطه میان قانون و ، به نظر یک نفر آمریکایى... «
حتى در آن کشورها که عقیـده محکـم بـه تفکیـک     ، در غرب. ب قرار داردمذه

سیستم قانونى را یک موضوع دنیوى مى دانند کـه در  ، مذهب از سیاست ندارند
البته نفوذهاى مـذهبى در تشـکیل   . مقتضیات وقت رل بزرگى بازى مى کند، آن

  . قوانین خیلى قوى و مؤ ثر بوده اند
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تعلیمـات مسـیح و   ، ج کتـاب اول تـورات اسـت   که پن، قانون عبرى پنتاتوك
غیـر  ، در ازمنه پـیش . هر کدام کمکى به فکر قانونى ما کرده اند، قوانین کلیسایى

معمولى و غیر عادى نبوده که سیاستمداران با نفوذ و قضات و قانونگذاران را از 
قانون به صـورت یـک   ، ولى با وصف همه اینها، میان مشایخ کلیسا انتخاب کنند

مجالس متعدد براى وضع قـانون و دادگاههـا بـراى    . ر دنیوى باقى مانده استام
اجراى آن به وجود آمده اند و اینها تاءسیسات این جهانى به شمار مى آیند کـه  

  . با دولت سروکار دارند و مسئول آن مى باشند نه با کلیسا و مذهب
بلکـه در  ، کنـد  تکالیف مذهبى را معین نمـى ، قانون ما در آمریکا، از این رو

  قـانون در آمریکـا فقـط یـک تمـاس      . حقیقت هشیارانه آنها را حذف مى کنـد 
در ، آمریکایى  یک شخص ، در حقیقت. محدودى با اجراى وظایف اخلاقى دارد

ممکن است یک فرد پست ، همان حال که ممکن است یک فرد مطیع قانون باشد
  )13(» . و فاسدى هم از حیث اخلاق بوده باشد

رات جاکسون تا اینجا بهترین توضیح دهنده نظریه سکولاریسم در قـانون  عبا
در ، معمـولا ، در آمریکـا و در کشـورهاى غربـى   ، و سیاست مى باشد که امروز

  . جریان است
در ، ولى بر عکس آن«: جاکسون عبارات خود را چنین ادامه مى دهد، سپس

ه اى که بـه رسـول او   اراد، اراده خداست، سرچشمه وضع قانون، قوانین اسلامى
تمـام  ، ایـن قـانون و اراده الهـى   . مکشوف و عیان گردیده اسـت ) (محمد 

گرچه از قبایل و عشایر گوناگون تشکیل ، مؤمنین را جامعه واحدى مى شناسند
  . یافته و در مواضع و محل هاى دور و مجزا از یکدیگر واقع شده باشند

وى صحیح و الصادق دهنده جماعت اسـت نـه ملیـت و    نیر، در اینجا مذهب
در اینجا دولت هم مطیع و فرمان بردار قرآن اسـت و مجـالى   . حدود جغرافیایى
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چه رسد بـه آن کـه اجـازه انتقـاد و     ، براى قانونگذارى دیگرى باقى نمى گذارد
  . شقاق و نفاق بدهد
هتر مى باشد این جهان دهلیزى است به جهان دیگر که جهانى ب، به نظر مؤمن

قواعد و قوانین و طرز سلوك افراد را نسبت بـه یکـدیگر و نسـبت بـه     ، و قرآن
 تـأمین اجتماع آنها معین مى کند تا آن تحول سالم را از این عالم به عالم دیگـر  

  . نماید
غیر ممکن است تئورى ها و نظریـات سیاسـى و یـا قضـایى را از تعلیمـات      

ا طرز رفتار را نسبت به اصول مذهبى و طـرز  تعلیماتى که ب. پیامبر تفکیک نمود
این تعلیمـات بیشـتر   . همه را تعیین مى کند، اجتماعى و سیاسى، زندگى شخصى

  ». وظیفه و تکلیف براى انسان تعیین مى کند تا حقوق و یعنى تعهدات اخلاقى
، سیاسـت ، با توجه به عبارات فوق کاملا اثبات مى شود که همـاهنگى دیـن  

اجزاى تشکیل دهنده یک حقیقـت  ، مور اداره کننده حیات بشرىقانون و دیگر ا
  . هستند که دین نامیده مى شود

این اسـت کـه   ، اشتباه بزرگى که جاکسون در عبارات فوق مرتکب شده است
  :مى گوید
  »!این تعلیمات بیشتر وظیفه و تکلیف براى انسان تعیین مى کند تا حقوق«

حقوق و همه شئون زنـدگى دنیـوى و   زیرا فقه اسلامى متشکل از تکالیف و 
  . اخروى است

جاى شگفتى است که این حقوقدان بزرگ متوجه نشده است که تکـالیف در  
  :فقه اسلامى بر دو گونه است 

مانند عبادات که بیان کننده بایسـتگى هـا و شایسـتگى     ؛تکالیف شخصى -1
  . است) ارتباط انسان با خویشتن و خدا(هاى انسان در ارتباط یکم 
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زیـرا   ؛نیست، به اصطلاح رسمى حقوق، »حق«ایجاد کننده ، البته این تکالیف
حقـى کـه   ، آدمى در این ارتباط مکلف به اصلاح خویشتن است و از این تکلیف

زیرا انسان نمـى توانـد حقـى را    . انتزاع نمى شود، به معناى رسمى حقوقى باشد
اگر چه به یک (لبه کند از خویشتن مطا) به معناى اختصاص به امتیازى که دارد(

معناى عالى اخلاقى عرفانى مى توان تصور نمود که نیروها و استعدادهاى مثبت 
حقى دارند که باید مورد بهره بـردارى  ، و سازنده شخصیت آدمى در مسیر کمال

در ، ولى بدیهى است که این حق به معنـاى اصـطلاحى رسـمى آن   ، )قرار بگیرند
  . حقوق نیست

) ارتباط انسان با همنوعان خود(در ارتباط چهارم  ؛مقرره تکالیف حقوقى -2
  . که در برابر حقوق وضع شده است

، بـدون حـق  ، تکلیف در ارتباط انسانها با یکـدیگر ، کسانى که گمان مى کنند
زیرا هر . از بدیهى ترین اصل حقوق اقوام و ملل بى اطلاع اند، امکان پذیر است

  . ى استمستلزم دیگر، یک از این دو حقیقت
معناى اینکه فرد مکلف است دستمزد فردى دیگر را که براى او کارى انجـام  

حـق  ، این است کـه آن فـردى کـه کـار را انجـام داده اسـت      ، داده است بپردازد
. دریافت و تملک دستمزدى را دارد که کارفرما مکلـف بـه پرداخـت آن اسـت    

اسـت از حقـوق    قسمت بسیار مهمى از فقه اسلامى همین حقوق است که مرکب
  . مدنى و حقوق سیاسى و غیره

هـم بـه طـور    ، حقوق مردم بر حاکم و حقوق حاکم بر مـردم ، در نهج البلاغه
  . صریح و هم با کنایه و با اشاره مطرح شده است

فرمان حقوق سیاسى اسـت  ، به مالک اشتر) (فرمان مبارك امیرالمؤمنین 
امـروزه  . ب نظران علوم سیاسى بوده استکه تاکنون مورد تفسیر و تحقیق صاح
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حقوق تطبیقى یا فقه مقارن که به طور فراوان درباره اسلام و دیگـر نظـام هـاى    
مجالى براى تردید در برخوردارى اسلام از یک نظام ، حقوقى تاءلیف شده است
  . حقوق عالى نمى گذارد

، سـاخته اسـت  در تفسیر تکالیفى که اسلام براى مردم مقرر ، جاکسون، سپس
  :چنین مى گوید

بیشـتر مطمـح نظـر    ، یعنى تعهد اخلاقى که فرد ملزم به اجراى آن مى باشد«
است و هیچ مقامى هم در روى زمین نمى تواند فرد را از انجام آن معاف بـدارد  

  ». حیات آینده خود را به مخاطره انداخته است، و اگر از اطاعت سرپیچى نماید
  :سون در جملات فوق دارد متذکر مى شویم اشتباه دیگرى را که جاک

زیـرا  . اولا تغییر تعهدات اخلاقى با التزام به اجراى قطعى آن سازگار نیسـت 
چنانکـه نمـى   ، شایستگى و عظمت اخلاق در اختیارى بودن عمل بـه آن اسـت  

  . تواند مستند به عامل طبیعى بوده باشد
شد که تکـالیف افـراد و   ثانیا مى بایست جاکسون به این قضیه توجه داشته با

خـود  . بدون تحقق حقوق امکان پذیر نیسـت ، اجتماع و دولت نسبت به یکدیگر
احکام و وظـایفى اسـت کـه نسـبت     ، جاکسون اعتراف مى کند تعلیمات اسلامى

. اجتمـاعى و سیاسـى را تعیـین مـى کنـد     ، اصول مذهبى و طرز زندگى شخصى
در عرصـه زنـدگى دسـته    بدیهى است که وظایف و احکام اجتماعى و سیاسـى  

  . ذاتا مقتضى حقوقى است که باید مردم آنها را مراعات نمایند، جمعى
  :جاکسون مى گوید

اساس مذهبى یا فلسفى قـوانین اسـلامى را قبـول    ، از آنجا که آمریکایى ها«
نمى توانـد  ، این طور فکر مى کنند که هر چه بر این اساس مبتنى گردیده، ندارند

ولى حقیقت این است که همین سیسـتمى کـه غیـر    ، جلب کندنظر و توجه ما را 
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اعمال بزرگى را توانسته است به طـرز حیـرت انگیـزى    ، عملى قلمداد مى شود
  ». انجام بدهد

در ظرف ، این طور بود که نیروى حیات بخش و الصادق دهنده آیین محمدى
با آنکـه فاقـد یـک    ، و راقوم و عشیره ا، )(یک قرن پس از رحلت محمد 

دولت متشکل واقعى و فاقد یک قشون ثابت و فاقد آرمان هاى سیاسى مشترك 
اسـپانیا را  ، مع ذلک قادر کرد که بر سواحل آفریقایى مدیترانه استیلا یابند، بودند

  . مغلوب کنند و فرانسه را مورد تهدید قرار بدهند
ه این است که مـا تـازه   مطلب عمد: عبارات بعدى جاکسون بدین قرار است 
، که جوان ترین مـذهب دنیاسـت  ، شروع کرده ایم به تشخیص این که این مذهب

فقهى ایجاد نموده است که حس عدالت خواهى میلیونها مردمـى را کـه در زیـر    
آسمانهاى سوزان آفریقا آسیا و همچنین هزاران نفر دیگـر را کـه در کشـورهاى    

  . کندرا اقناع مى ، آمریکا زیست مى کنند
در حدود سى سال ، البته از تاریخ این آمار تقریبى که جاکسون اظهار مى کند

آمارى که اخیرا درباره عده مسلمانان شایع شده است در حدود یـک  . مى گذرد
میلیارد و یکصد میلیون نفر است که هشت میلیون از آنها در اروپاى غربـى و ده  

  . اسلامى زندگى مى کنندمیلیون نفر در آمریکا و دیگر کشورهاى غیر 
  :جاکسون مى گوید

در (هر چند ممکن است نسبت به الهام مذهبى حقوق مسـلمانان مشـکوك   «
معذلک حقوق مزبور درس هاى بسیار مهمـى در اجـراى   ، باشیم) شک و تردید

  . قوانین به ما مى آموزد
عدالت حالا موقع آن رسیده که دیگر خودمان را در دنیا تنها قومى ندانیم که 

زیـرا کشـورهاى اسـلامى در    ، را دوست مى دارد و یا معنى عدالت را مى فهمد
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رسیدن به این مقصد را نصب العین خـود قـرار داده انـد و    ، سیستم قانونى خود
 ». تجربیات آنها درس هاى ذى قیمتى براى ما در بر دارد

شـعبه حقـوق از انجمـن دولتـى     ، به خاطر مى آوریم که در سالهاى گذشـته 
کنگره اى به منظور بحـث در  ، حقوق تطبیقى در دانشکده حقوق دانشگاه پاریس

فقه اسلامى تحت عنوان هفته فقه اسلامى منعقد ساخت و جمعى از مستشرقین و 
  . استادان حقوق و قانون از کشورهاى اروپائى و اسلامى را دعوت کرد
ربـاره آنهـا   دبیرخانه انجمن پنج موضوع فقهى را معین کرده بود کـه اعضـا د  

دانشمندان حقوق فرانسه و دیگر ممالک و ، در اثناى کنفرانس ها. کنفرانس دادند
به عظمت و اهمیت و جامعیت فقـه اسـلامى اعتـراف کـرده و     ، مستشرقین نامى

  . صلاحیت آن را براى جوامع بشرى در همه ادوار تصدیق کردند
  :رئیس وکلاى پاریس چنین گفته است ، در روزهاى کنفرانس

از یک طرف  ؟من نمى دانم میان این دو امر متناقض چه گونه سازش بدهم«
، با جمودى که دارد، با تبلیغات گوناگون همه جا انتشار مى دهند که فقه اسلامى

صلاحیت ندارد که مبناى قانونگذارى براى نیازهـاى اجتماعـات دوران کنـونى    
قیقـات عالمانـه و   ضـمن تح ، از طرف دیگـر در ایـن کنفـرانس هـا    . قرار بگیرد

، کنجکاویهاى محققانه اى که متخصصان فن در این کنفرانس ها ابراز مـى دارنـد  
مطالبى را مى شنویم که بطلان آن تبلیغات را با براهین محکـم و بـا اسـتناد بـه     

  ». نصوص و قواعد موجود و متقن فقهى آشکار مى کند
کنگره که حقوقدانان قطعنامه اى به امضاى اعضاى ، در پایان این کنفرانس ها

رسانیدند که همه آنها عظمت و اسـتحکام فقـه اسـلامى را    ، و قانونگذاران بودند
  . تصدیق کرده و صلاحیت آن را براى پاسخگویى همه جوامع بشرى اعلام کردند
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  سکولاریسم و اختلال شخصیت
  موجودیت انسانى از چهار بعد اساسى تشکیل مى شود

  :بعد یکم 
کـه عبـارت اسـت از اعضـاى      ؛ه موجودیت طبیعى انسـان واقعیات مربوط ب

مانند ارتبـاط بـا محـیط طبیعـى و     ، جسمانى و فیژیولوژیک و لوازم طبیعى آنها
  . توالد و تناسل و غیر ذلک

  :بعد دوم 
واقعیات مقرره در حیات دنیوى اجتماعى که مربوط بـه اداره حیـات جمعـى    

معنـاى مربـوط بـه عناصـر      بـه ، فرهنـگ ، سیاست، اقتصاد، مانند حقوق، اوست
  . زندگى دنیوى آن

  :بعد سوم 
، تعقل، تجسیم، تخیلات، مانند تصورات، فعالیتهاى مغزى و روانى انسان است

  . عواطف و غیره، احساسات، تصمیم اختیار، اراده، اندیشه
  :بعد چهارم 

که عمده آنها مذهب و اخـلاق   ؛واقعیات مربوط به استعداد کمال جوى انسان
  . و دیگر حقایق ارزشى عالى است

  )زندگى حیوانى(شخصیت آدمى در مدیریت بعد اول 
واقعیات مربوط بـه موجودیـت طبیعـى    (شخصیت انسان در مدیریت این بعد 

با در نظر گرفتن نیازهاى محرك اعضاى طبیعى کار خـود را انجـام مـى    ) انسان
  . نیازها مستند مى دانددهد و کار خود را به همان 
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  )زندگانى با اصول و قوانین موضوعى(شخصیت آدمى در بعد دوم 
در بعد دوم شخصیت آدمى با حقایقى مربوط مى شـود کـه بـا انگیـزه هـاى      
حیات دنیوى جمعى و بدون اختیار او مقـرر شـده و او زنـدگى خـود را بـراى      

تفـاوت  . سیاست و غیره، اقتصاد، مانند حقوق. تطبیق به آن حقایق ملزم مى بیند
میان دو بعد اول و دوم در این است که رابطه جبرى شخصیت با حقایق مربـوط  

زیـرا  ، بیش از رابطه جبرى او با حقایق بعد دوم است) اعضاء مادى(به بعد یکم 
تخلف از قوانین اجتماعى مانند حقوق امکان پذیرتر اسـت از تخلـف از قـوانین    

  . عى انسان را بطور مستقیم اداره مى کنداعضاى جسمانى که زندگى طبی
انسان در بعد یکم زندگى مى تواند تنها با پیروى از انگیزه ها و عوامل جبرى 

انسان پا ، مانند دیگر حیوانات زندگى کند؛ ولى در بعد دوم، حیات طبیعى فردى
را از منطقه سایر جانداران بسیار بسیار فراتر نهاده و عنوان نوع خـاص برتـر و   

  . مى دهد  کامل تر را در میان جانداران به خود اختصاص 

  شخصیت آدمى در بعد سوم
با حقایقى سـروکار دارد کـه داراى جهـات و    ، شخصیت در مدیریت این بعد

بـا مختصـاتى کـه    ، سطوح گوناگون و ظریف تر بوده و امکان دخالت شخصیت
  . کم و بیش وجود دارد، در توجیه و چگونگى آن حقایق، دارد

که بـه طـور مسـتقیم بـا شخصـیت      ، در مدیریت فعالیت هاى مغزى و روانى
تصفیه و استنتاج هاى بسیار ظریـف  ، ترکیب، تحلیل، نیاز به دقت، مربوط هستند

  . و تجریدى است
تخـیلات  ، تصورات، مانند درك، فعالیت ها و بازتابهاى مغزى و روانى انسان

و بازرســى ) هشــیارىخودیــابى و خود(علــم حضــورى ، اکتشــاف، و تجســیم
احساسـات متنـوع ماننـد    ، اختیار، تصمیم، اراده، تجرید، اندیشه، تعقل، خویشتن
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احساس شکوه در نظم هستى و هم چنین انواع عواطف و غیره ، احساس زیبایى
  . هستند

تصادفى نبوده و ، بدیهى است که هیچ یک از فعالیت ها و بازتاب هاى مزبور
بـدون قـانون در وجـود    ، پس از به وجـود آمـدن  در خلاء به وجود نمى آید و 

این فعالیت ها و بازتاب ها به دو نوع عمده تقسـیم مـى   . از بین نمى رود، آدمى
  :گردند

نوع یکم آن قسمت از فعالیت ها و بازتاب هایى است که نیازى به آگـاهى و  
 مانند تصور اشیایى که براى اولین بار با آنها رویـاروى ، مدیریت شخصیت ندارد

  . مى شویم
که لحظاتى در عرصه خود آگاه نیمـه  ، همچنین است همه آن جریانات ذهنى

بـدون ایـن کـه    ، آگاه ذهن پدیدار مى شوند و سپس راه خود را پیش مى گیرند
  . تحت نظاره و سلطه و مدیریت شخصیت قرار بگیرند

نوع دوم آن قسمت از فعالیت ها و بازتاب هایى هستند کـه مـورد آگـاهى و    
ریت و سلطه شخصیت قرار مى گیرند در این قسمت شخصـیت بـا حقـایقى    مدی

) فیزیولوژیـک و غیـره  ، فیزیکى(ارتباط برقرار مى کند که فوق قوانین جسمانى 
  :مانند. هستند
  ؛تجسیم -1
  ؛اکتشاف -2
  ؛علم حضورى -3
  ؛تعقل -4
  اختیار؛ -5
  ؛بازرسى و داورى شخصیت درباره خویشتن -6
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  ؛لم هستىبر عا» من«اشراف  -7
  شخصیت انسانى -8

از یک حقیقت دیگر برخـوردار  ، به اضافه آن عظمت ها و استعدادها که دارد
یعنى در عین حال که شخصـیت  . ثابت و برقرار است، است که در برابر تحولات

همیشه گـرایش  ، انسان در میان دگرگونى ها غوطه ور و با آنها در ارتباط است
  . به ثابت و اصول ثابت دارد

  )حیات معقول(شخصیت آدمى در مدیریت بعد چهارم 
. بعد حیات معقول بر مبناى اخلاقى و مذهبى وجود آدمـى اسـت  ، بعد چهارم

از مختصـات بسـیار عـالى    ، اگرچه مى توان گفت که گـرایش ایـن دو حقیقـت   
لذا مى توان آن دو را در حقایق مربوط بـه دو سـوم   ، شخصیت من انسانى است

مستقیم و با اهمیت تـر از همـه   ، این دو حقیقت بافوق طبیعتولى ارتباط ، آورد
  . خواص تجریدى شخصیت است

درست مساوى بى نیازى آنـان  ، حذف اخلاق والاى انسانى از زندگى انسانها
همـان حقیقتـى کـه آنـان را از     . از شخصیت و یا نابود کردن آن حقیقـت اسـت  

زنـدگى بـا حـذف دیـن     تردیدى نیسـت در ایـن کـه    . حیوانات جدا کرده است
که بر مبناى خود خواهى مشروط به عدم تجاوز جبرى بـر حـق   ، )سکولاریسم(

هیچ محلى براى شخصیت و اخـلاق سـازنده   ، زندگى دیگران استوار شده است
  . شخصیت باقى نمى گذارد

حذف مذهب از حیـات و شخصـیت بشـرى در زنـدگى دنیـوى بـر مبنـاى        
وحــدت «و تجزیــه » ت معقــولحیــا«مســتلزم تجزیــه وحــدت ، سکولاریســم

  است» شخصیت
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بـه  ، اختصاص دادن آرمانهاى جـدى شخصـیت بشـرى و فعالیـت هـاى آن     
نمودهاى گسیخته و (نمودهاى گسیخته و زودگذر زندگى دنیوى و حذف از آنها 

درست مانند قانع ساختن شخصیت بـه مشـاهده محسوسـاتى جزیـى     ، )زودگذر
  . ارد مغز انسانى مى شوداست که به وسیله حواس و آزمایشگاه ها و

اگر عقل انسانى براى تنظیم و انتـزاع قـانون از آن محسوسـات وارد میـدان     
  . محال است که بشر بتواند قوانین علمى را در عالم هستى درك کند، نشود

توانایى ارائه قوانین و روش اصلى حیـات  ، زندگى بشرى نیز با حذف مذهب
  . هدفدار را از دست مى دهد

تجزیـه  ، ن آسیبى که حذف مذهب به حیات انسانى وارد مـى کنـد  بزرگ تری
  !حیات و شخصیت آدمى به دو قطعه دنیوى و اخروى مى باشد

در صورتى که حیات معقول که ریشه اصلى اش از عـالم بـالا شـروع شـده     
به طورى کـه یـک   ، امکان ندارد در عالم پایین ختم و یا قابل تجزیه شود، است

در اختیار خود انسان باشد و مطابق تمـایلات و آرمانهـاى   جزء آن در این دنیا 
بـه مقـدارى   ، آن را اداره کند و جزء دیگرش را به عنوان جزء اخروى آن، خود

  !نماید تأمینحرکات و اذکار تلقى و 
یک توجه و خود آگاهى سالم مى تواند وحدت حیات و وحدت شخصیت را 

  . و مشاهده کند در قلمرو دنیا و آخرت براى انسان قابل شهود

نمونه اى از مختصات روش سکولاریسم و خسارت هاى جبران ناپذیرى که 
پس از حذف مذهب از زندگى دنیوى انسان ها بر اصول اساسى و ارزش هـاى  

  عالى بشریت وارد آمد
  توضیح و تفسیر حقیقت و ریشه اصلى زیبایى هاى محسوس و معقول -1
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زیبایى را نمودى از تجلـى گـاه جمـال    زیرا تنها مذهب است که قطب عینى 
) کـه در ذات آدمـى اسـت   (الهى معرفى مى کند و قطب درون ذاتـى زیبـایى را   

اشتیاق آدمى به دریافت جلوه اى یا نمودى از جلـوه جمـال الهـى مطـرح مـى      
، خط زیبـا ، مهتاب، آبشار، مانند دسته گل زیبا، فیزیکى باشد، خواه عینى. نماید

، عفـو ، ماننـد عواطـف عـالى   ، با و خواه حقیقتـى درونـى  آسمان زی، صداى زیبا
  . احساس تساوى با دیگر انسان ها، خیرخواهى

داراى زیبایى هـاى معقـول درونـى    ، هر انسانى که داراى صفات مزبور است
بالاتر از احسـاس انبسـاط از زیبـایى    ، است که احساس انبساط حاصل از آنها

هـیچ نظریـه   ، و ریشه اصلى زیبایى براى تفسیر نهایى حقیقت. هاى برونى است
بـدیهى  . مقبول صاحب نظران دقیـق نبـوده اسـت   ، اى جز همان که متذکر شدیم

هـیچ تفسـیر   ، که اعتقاد به خدا ریشه اساسى آن اسـت ، است که با حذف مذهب
  . معقولى براى زیبایى نخواهیم داشت

  عدالت به معناى حقیقى آن -2
زیرا عدالت الهـى بـه   . آن مختلف است مى دانیم که معانى عدالت یا مصادیق

عـدالت حقـوقى   . معناى فعل یا قول مستند به حکمت بالغه و غناى ذاتى اوست
  . به معناى تطبیق فعل یا قول با اصل و قانون مقرر است

، که عبارت است از حرکت بر مبناى وجدان حـاکم ، عدالت به معناى اخلاقى
بدون تکیه و توقـع  ، ها و آلودگى ها اجتناب از زشتى، بر لزوم پیروى از خیرات

عـدالت بـه معنـاى فلسـفى     . دلالت مـى کنـد  ، اجر و پاداش یا فرار از مجازات
  . که نظم هستى تجلى گاه آن است، عبارت است از آن مشیت عالیه

مسلم است که عدالت به معناى اخلاقى آن که حرکت بـر مبنـاى وجـدان در    
تنها براى ارضاى وجدان ، آلودگى هاستانجام اعمال خیر و اجتناب از شرور و 
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اگرچه صـفتى اسـت بسـیار پسـندیده و حکمـاى      ، عدالت به این معنا. مى باشد
بـا  ، بزرگ از شرق و غرب آن را یکى از دلایل تکامل انسانى محسوب کرده اند

این حال در آن هنگام که انسان ارضاى وجدانهاى معمـولى را تحلیـل و ریشـه    
له از آن را نیز در مـى یابـد و بـدان جهـت کـه لـذت       لذت حاص، یابى مى کند

لذا راهزن اکثریـت  ، طمعى از خودخواهى دارد، اگرچه فوق طبیعى باشد، خواهى
  . قریب به اتفاق مردم در حرکات کمالى است

ریشـه اى در  ، از این بیان نتیجه مى گیریم که عدالت بـه معنـاى اخلاقـى آن   
جنبه الهى داشته و فراسوى لذایذ و آلام وجدان معمولى دارد که فعالیت هاى آن 

  . است
  آزادى شخصیت تا درجه عالى اختیار -3

این اسـت  ، آن چه ادراکات و تمایلات زندگى طبیعى معمولى اقتضاء مى کند
صـیانت  ) مانند عامل سازماندهى زنـدگى دیگـر حیوانـات   (که یک خود طبیعى 

  . عوامل ضرر را دفع کندذات انسان را به دست بگیرد و عوامل لذت را جلب و 
این خود طبیعى با چیزى جز خود خواهى و اشباع تمـایلات طبیعـى کـارى    

اگر چه زیبـاترین ظـاهر را هـم    ، اگر نتواند از این خود فراتر برود، انسان. ندارد
نمى تواند گام فراتر از خود طبیعى نهاده و استعدادهاى من عالى را ، داشته باشد

  . به ثمر برساند
ین جهت است که همه ادیان الهى توصیه هاى اکید براى انتقال از خـود  به هم

  . طبیعى به من عالى انسانى دارند
  :چنین آمده است  در کلام امیرالمؤمنین على بن ابى طالب 

قطعا از محبوب ترین بندگان خداوندى در نزد او بنـده اى  ، اى بندگان خدا«
  )14(» . شخصیتش یارى فرماید است که خداوند او را در ساختن
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، آدمى موجودى اسـت ماننـد حیوانـات   ، این که بدون ساخته شدن من عالى
  . سخن الهى است، بلکه پست تر از آن ها

  :خداوند سبحان مى فرماید
براى آن گمراهان دل هایى اسـت کـه بـه وسـیله آن هـا نمـى فهمنـد و        ... «

. هایى است که با آن ها نمى شنوندچشمانى است که با آن ها نمى بینند و گوش 
آنـان در غفلـت غوطـه    . بلکه گمراه تر از آن ها هسـتند ، آنان مانند چهار پایان

  )15(» . ورند
قـرار  ، اساسى ترین عامل انتقال انسان از خود طبیعى به مـن عـالى انسـانى   

زیرا هـر امتیـازى   . گرفتن در جاذبه کمال مطلق است که خداوند متعال مى باشد
پایین تر از مـن عـالى اسـت و    ، ر این دنیا به عنوان هدف حیات تلقى شودکه د

  . ارزش هدف قرار گرفتن را ندارد
روشن ترین دلیل این مدعى این است که انسان به هر امتیازى کـه نایـل مـى    

، امـلاك خـوب  ، مواد مطلوب دنیوى مانند مسکن عالى، مقام، مانند ثروت، شود
مـى  ، وقتى آن ها را خوب ارزشیابى مى کند، رحتى علم و هن، شهرت اجتماعى

، بیند همه آن امتیازات در برابر عظمت و استعداد اشراف و گسـترش مـن عـالى   
  . بسیار ناچیزتر از آن هستند که آن من عالى را در خود خلاصه و زندانى کنند

، کسانى که بهره اى از شخصیت یا من عـالى دارنـد  . و این یک حقیقت است
، پیش از وصول بـه آن بـراى انسـان   ، که هر هدف مادى و دنیوى درك مى کنند

اگـر بـه   ، بسیار جذاب و محرك است و موقعى که انسان به آن هدف دست یابد
آن را معشـوق  ، وسیله آن هدف تخدیر نشود و اگر با فعالیـت تجسـیمى روانـى   

به عنـوان  ، قطعى است که شخصیت به همان هدف، مطلق و بى نهایت تلقى نکند
تـا آن گـاه   ، به حرکت تکاملى خود ادامه خواهد داد، ف مطلق قناعت نکردههد
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این کمال مطلق خداست که هرگز در حیطه . که در جاذبه کمال مطلق قرار بگیرد
  :مولوى مى گوید. من محدود نمى گردد

  لطف شیر و انگبین عکـس دل اسـت  

  هرخوشى راآن خوشى ازدل حاصـل اسـت       

   
  عـرض  پس بود دل جـوهر و عـالم  

  !ســـایه دل کــــى بــــود دل را غــــرض      

   
فوق بى بند و بـارى  (در این هنگام است که شخصیت آدمى از آزادى واقعى 

برخـوردار مـى   ) !که محصول فرمول مهلک چون من مى خواهم پس حق است
که او را از بند و زنجیر و تمـایلات دنیـوى   ، گردد و همان عامل بسیار با عظمت

نمى گذارد شخصیت آدمـى پدیـده آزادى را   ، ه استزودگذر و نسبى نجات داد
لذا او را تا قرار گـرفتن در جاذبـه کمـال مطلـق     . هدف مطلق زندگى قرار بدهد

  . رهنمون مى شود
که بهره بـردارى از  ، با این حرکت تکاملى است که انسان از آزادى به اختیار

رها شـدن   بدیهى است که با. تحول مى یابد، آزادى در مسیر و هدف خیر است
زیرا هیچ ، خودخواهى مبدل به خداخواهى شود، آزادى از میدان امتیازات مادى

حقیقتى جز خداخواهى و خدایابى نمى تواند خود خواهى را تعدیل کـرده و آن  
  . را به صیانت تکاملى ذات مبدل کند

هیچ شخصـیت قدرتمنـدى   ، توجه به این نکته لازم است که در تاریخ بشرى
مگر این کـه بـه درجـه    ، خدمت گذار حقیقى براى انسان ها باشد نتوانسته است

) خیرجویى و بهره بردارى از آزادى در مسیر خیـر و کمـال  (عالى آزادى اختیار 
  . نایل شده باشد

  ایثار و فداکارى ها در راه خدمت به انسانها -4
نفى شایستگى هرگونه گذشت و فداکارى ، از مختصات ضرروى سکولاریسم

مخصوصا آن فـداکاریها کـه   ، اصلاح و نیکوکارى براى مردم جامعه استدر راه 
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در صورتى که . باعث زجر و شکنجه و حتى چشم پوشیدن از زندگى بوده باشد
  . توانایى مقابله با این صفت والاى انسانى را ندارد، هیچ ارزش و عظمتى

  احساس وحدت عالى انسانها -5
  نـوعى احسـاس   ، مردم با یکدیگر از آغاز حیات اجتماعى بشرى و آشنایى

این احساس در هر کسـى کـه   . وحدت عالى میان انسان ها به وجود آمده است
بدان جهت کـه  . موج مى زند، توانسته باشد از لجن زار خود خواهى بیرون بیاید

مبناى حرکات زندگى دنیوى بر مبناى خود خواهى اسـت و انسـان در حرکـت    
مى بیند و آن رسمیت و شایسـتگى کـه بـراى     تنها شخص خود را، خودخواهانه

لـذا بـه تنهـا وحـدت عـالى      ، در هیچ کس سراغ ندارد، زندگى خود معتقد است
  . بلکه از چنین تصورى هم ناتوان است، انسانها نمى تواند براى او مطرح باشد

هر اندازه جنبه مادیـت  : این مدعا بر یک اصل ثابت مبتنى است که مى گوید
لذا براى وصول ، بیشتر در معرض تضاد و تباین است، ر باشدیک موجود قوى ت

تجرید از ماده و مادیات یک امـر ضـرورى   ، به هماهنگى و وحدت افراد انسانى
  . است
  پاسخ سؤ الات اساسى ششگانه انسان در ارتباط چهارگانه -6
ارتبـاط انسـان بـا جهـان     ، ارتباط انسان با خـدا ، ارتباط انسان با خویشتن(

  )ارتباط انسان با هم نوع خودهستى و 
  :سؤ ال هاى ششگانه عبارت اند از

 -5 ؟بـا کیسـتم   -4 ؟به کجا آمده ام -3 ؟از کجا آمده ام -2 ؟من کیستم -1
  ؟به کجا مى روم -6 ؟براى چه آمده ام

بدون استمداد ، پاسخ نهایى این سئوال هاى شش گانه، همانگونه که مى دانیم
  . از مذهب امکان پذیر نیست



44 

 

  صفاى وجدان و حاکمیت آن -7
توانـایى اداره همـه   ، اگر معتقد شویم به این که مردم در زنـدگى دینـى خـود   

شئون حیاتى مادى و روانى و معنوى خود را دارا هستند و هیچ گونه نیازى بـه  
نه تنها هیچ نیازى بـه صـفاى وجـدان و منـزه     ، عوامل فوق زندگى مادى ندارند

بلکه با یک مهارت دقیق باید از میـدان  ، نمى ماندداشتن آن براى حاکمیت ناب 
که قطب نماى کشتى وجود آدمى ، زیرا وجدان صاف و منزه. زندگى حذف شود

بـا دو نیـروى   ، که مبناى زندگى دنیوى، با خودخواهى، در اقیانوس هستى است
بزرگ جلب لذت و دفع الم محسوب مى شود تضاد آشتى ناپـذیر دارنـد؛ زیـرا    

چه گونه ، که پیک مستقیم خداوندى در درون آدمیان است، انسان وجدان نورانى
و چون من مى  !که بر مبناى همگان وسیله و من هدف، مى تواند با خود خواهى

مگـر ایـن کـه شمشـیر حقـوق زنـدگى       (حرکت کنـد؟   !پس حق است، خواهم
  ). اجتماعى مردم جلوگیرى کند

  به حقایق بعد دوم در نظام سکولاریسم براى اجراى قوانین مربوط -8
که مربوط به اداره حیات جمعـى  ، اجتماعى، واقعیات مقرره در حیات دنیوى(
زنـدگى طبیعـى    تـأمین هیچ انگیـزه اى جـز   ) ... اقتصاد و، حقوق: مانند، اوست

که براى بهـره بـردارى   ، مانند انگیزه هاى طبیعى خالص. محض مورد نیاز نیست
بـه همـین جهـت    . مورد نیاز است، آنها از اعضاى جسمانى و ادامه فعالیت هاى

سیاست و غیـر  ، اقتصاد، حقوق(است که پیروى از قوانین و اصول حقایق مزبور 
، تا آنجا که سودى داشته یا ضررى را از آنـان مرتفـع بسـازد   ، براى اقویا، )ذلک

وجـود و عـدم آن حقـایق بـراى آنـان      ، قابل قبول است و در غیر این صـورت 
  . یکسان است
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اظهار کنـد کـه   ... جهت است که اگر یک فرد معتقد به حذف مذهب از از این
اگر ریاکـار نباشـد و اگـر طبـق     ، من به خود قوانین آن حقایق احترام مى گذارم

حتما یا چند شخصیتى است ، روش ماکیاولى از آن اظهاراتش سوء استفاده نکند
  . و یا خیال باف

ن تار عنکبـوت اسـت و هرگـز    همه ما این مثل معروف را شنیده ایم که قانو
مانند شیر و پلنگ و حتى آن موش که دارى قدرت شکستن تار ، حیوانات قوى
  . در آن تار عنکبوت نمى افتد، عنکبوت باشد

  ... ادعاى ضرورت انقلابات، در نظام سکولاریسم -9
ادعاى ضرورت انقلابات و حرکـت هـاى تکـاملى بـا     ، در نظام سکولاریسم

زیـرا هـدف   ، بى معنى و پوچ است، حد از دست دادن زندگىتا سر، فداکارى ها
، در این روش. این روش جز تنظیم بیشتر زندگى دنیوى محض چیز دیگر نیست

خود انسان ذاتا و بدان جهت که داراى استعداد وصـول بـه خیـر و کمـال ذاتـى      
بدین جهت اسـت کـه سیسـتم هـاى حقـوقى      : انسانها نیز باید کنار گذاشته شود

، حکمت(کارى با حقایق تکاملى مانند ، حتى آنان که چهره جهانى دارند، معاصر
  . ندارند) اخلاق فاضله و پیشرفت تکاملى، شرف، فضیلت

معمولا موارد را بر این مبنا تنظیم مى کنند که مردم با یکدیگر برادر و برابر و 
حتى به عنوان یـک تبصـره یـا    ! از حیث شرف و کرامت انسانى مساوى هستند

ورقى الحاقى هم متذکر نمى شوند که ایـن تسـاوى فقـط در روبنـاى زنـدگى      پا
شـرف و  ، حکمـت ، و الا تفاوت انسانها به توجه به اخـلاق . طبیعى محض است

  :یکى مى گوید: به عنوان نمونه . حیثیت اکتسابى تا بى نهایت است
کاش همه انسانها یک سر و گردن داشتند و من با یک ضربه شمشیر آنها را «

  )16(» . نابود مى کردم
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  :دیگرى مى گوید
اگر همه دنیا را به من بدهند که من پوست جـویى را از دهـان مورچـه اى    «
  )17(» . چنین کارى را انجام نمى دهم، بگیرم
  ... ارزش احساس وظیفه، در نظام سکولاریسم -10

کـه بـا عظمـت    ، ارزش احساس وظیفه و تکلیف بـرین ، در نظام سکولاریسم
ماننـد  ( ؛در تطبیـق حقـایق بعـد دوم   ، شریف ترین احساس آدمیان استترین و 
انسـانها در  . بـر زنـدگى از بـین مـى رود    ) و غیر ذلک، سیاست، اقتصاد، حقوق

چنـان کـه   . زندگى سکولاریسم تا حد دندانه هاى ناآگاه ماشین سقوط مى کنند
میلادى است که اوائل قرن پانزدهم هجرى و اواخر قرن بیستم ، در دوران معاصر
  . مشاهده مى کنیم

همان گونه که ادیان الهى و حکماى بزرگ شـرق و غـرب تـذکر داده    ، آدمى
ارزش حقیقى خود را از همان احساس تکلیف فوق سودجویى هـا و خـود   ، اند

  . خواهى ها در مى یابد
تنها ، صدمه اى که به انسانیت انسان وارد مى آورد... اگر روش حذف دین از

خشکانیدن احساس تکلیف مستند به شخصیت کمال گـراى آدمـى   همین آسیب 
کـافى اسـت کـه بشـریت از ایـن نظریـه و روش روى برگردانـده و        ، بوده باشد

  . شخصیت آدمى را از این مهلکه نجات بدهد
  ... به جهت ارتباط حقایق، در سکولاریسم -11

یگر؛ به جهت ارتباط حقایق بعد دوم در علل عـالى بـا یکـد   ، در سکولاریسم
با در نظـر  ، مانند جنبه وسیله بودن همه آنها براى حرکت در مسیر حیات معقول

به طور ناقص بـه  ، شخصیت آدمى در همه امتداد زندگى، مشکلات فوق، گرفتن
، جلوگیرى کنـد   وجود خود ادامه مى دهد و هیچ تلقینى نمى تواند از این نقص 
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طبیعت و هیچ جریـانى در   زیرا شخصیت آدمى که مى داند هیچ جزیى از جهان
مربوط ، چگونه مى تواند در دنیایى بدون قانون، عرصه هستى بدون قانون نیست

که عبارت است از احترام ذاتى به قانون و جوشش و تحـرك  ، به خود شخصیت
دائمى درون آدمى براى ترقى و تکامل و احساس تکلیف برین و وحـدت خـود   

  !مه بدهدبه طور کامل به وجود خود ادا، شخصیت
  برادرى و برابرى انسانها -12

، در آن هنگام که نظام سکولاریسم با نفى اخلاق و مذهب از زندگى انسـانها 
و از ، آنان را از یکدیگر بیگانه کرد و حتى به بیگانگى از خویشـتن منتهـى شـد   
آیـا  ، این مرحله هم تجاوز کرده به سیه چال انسان گرگ انسان است سقوط کرد

آیا تدوین کنندگان حقوق ! آنان را برادر و برابر با یکدیگر معرفى کرد؟مى توان 
  بشر غرب این سؤ ال را تاکنون پاسخ داده اند؟

  ... هیچ مى دانید که با نفى ارزشها -13
خـط بطـلان بـر همـه      ؛هیچ مى دانید که با نفى ارزشها و اصول عالى انسانى

ف انسان در میلیون ها مجلـد  سطور و کلماتى که در باره عظمت و کرامت و شر
و از ایـن راه جراحتـى   ! کتاب شرقى و غربى نوشته شده است کشیده مى شود؟

  !براى انسان وارد مى شود که با هیچ دوایى معالجه آن امکان پذیر نیست

  نظرى بر مقدارى از تاءلیفات تحقیقات مسلمین در مسائل سیاسى
ولـو  ، یـک بررسـى  ، وامـع بسیار لازم است که محققان در تاریخ سیاسـى ج 

در منابع و مفاهیم سیاسى امتى بزرگ به نام اسلام و ، اجمالى و از جنبه تاریخى
چرا که امروزه بیش از یک میلیارد و دویست میلیون نفـر  . مسلمین داشته باشند

  . از پنج و نیم میلیارد نفوس روى زمین را تشکیل مى دهند
  :یم دو نوع تحقیق در فلسفه سیاسى اسلام دار
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قسـمت  ، اغلب فقها و فلاسفه و حکماى اسلام در تحقیقات خـود : نوع یکم 
، بسیار مهمى را به حکمت عملى اختصاص مـى دهنـد کـه قسـمت اساسـى آن     

ابواب فقـه  ) محمدبن جمال الدین مکى(شهید اول . سیاست مدن نامیده مى شود
  :را به چهار قسمت تقسیم مى کند

  . سیاسات -4ایقاعات  -3عقود  -2عبادات  -1
فقه از دیدگاه همه فقها را به اقسـام مزبـور تقسـیم    ، مسلم است که شهید اول

  . نه از نظر خاص خویش، کرده است
، کتابهایى است که مستقلا در فلسفه سیاسى اسلام نوشته شده است: نوع دوم 

  :به عنوان نمونه 
  . مکاتیب الرسول -1
  . الوثائق السیاسیۀ -2
  . الخراج -3
  . موالالا -4
  . سیاست نامه -5
  . الولاة و القضاة -6
  . السیاسۀ المدینۀ -7
  . اخلاق ناصرى -8
  . فقه السیاسۀ -9

  . الامامۀ و السیاسۀ -10
چگونه قابل تصور است که تمدنى به وجود بیاید و به اعتلاء ترقى بسـیار بـا   

  ولى نظام سیاسى معقولى نداشته باشد؟، اهمیت برسد
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یـک  ، اولیه ظهور اسلام و حتى در قـرون و اعصـار بعـدى    اینکه در زمانهاى
به عنوان قوانین و اصول سیاسـى  ، رشته قوانین و اصول تفکیک شده و مشخص

یک علـت  ، تدوین نشده است، جدا از سایر شئون حیات بشرى در اسلام، اسلام
بسیار مهمى دارد که صاحب نظران در مکتب اسلام آن را مى داننـد و آن علـت   

  . وحدت همه شئون و ابعاد حیات انسانى: است ازعبارت 
به همین جهت است که مباحث سیاسى که در طول قرون و اعصار به صورت 

یا به صورت بابى از ابواب فقه در دسترس متفکران و ، کتاب تدوین یافته مستقل
در حقیقت طرح بعدى از ابعـاد مکتـب بـوده    ، دانش پژوهان اسلامى قرار گرفته

  . است
غالبـا نـه   ، همیتى که در مسائل و اصول فلسفه سیاسى اسلام وجود داردآن ا

. طرح علمى و فقهى مشروح داشته است و نه عملا مورد تبعیت قرار گرفته است
زیرا باید در نظر داشت که حکومت ها و زمامدارانى که بر مبنـاى مکتـب اهـل    

ز تفکرات اهل تسنن مسائلى از اسلام را با پیروى ا، تسنن دست اندرکار بوده اند
ولى بدان جهت که در اکثـر دوران هـا و جوامـع    ، در سیاست مراعات مى کردند

مکتب تشیع قدرت بروز عملى در مسائل سیاسـى را  ، تا دوران متاءخر، اسلامى
لذا فقها و صاحب نظـران ضـرورتى در بحـث و تحقیـق اصـول و      ، نداشته است

ابـوابى  ، نه که مشاهده مى کنیمولى همان گو، مسائل سیاسى احساس نمى کردند
در فقه و فلسفه و کلام مطرح و مورد تحقیق قرار مى گرفتـه اسـت کـه اهمیـت     
حیاتى تفکر در سیاست جامعه و اداره شئون اجتماع را با کمال وضـوح اثبـات   

  . مى کند
ماننـد شـئون حیـات    ، پاره اى از دلایل این که همـه شـئون زنـدگى دنیـوى    

  . احکام دینى از دیدگاه منابع اسلامى استمشمول حقوق و ، اخروى
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اگر شئون زندگى دنیوى مانند حیات اخروى مشـمول حقـوق و احکـام     -1
و دستورات دینى براى ریشه کن کردن فسـاد   تأکیدآن همه توصیه و ، دینى نبود

  . از روى زمین وارد نمى شد
فسـاد   دستور ریشه کن کردن، به اشکال مختلف، مورد 41در ، در قرآن مجید

  . از روى زمین آمده است
  . دستور اکید به سبقت جویى در خیرات -2
بهره بردارى از مواد مفیـد روى زمـین بـراى ادامـه     ) حلال کردن(تحلیل  -3

  . معیشت و تنظیم آن
که ، خمس و حق معلوم، مانند زکات، تکالیف مالى براى تنظیم بعد مادى -4

ربا و تجـاوز بـه   ، جلوگیرى از کنز. به ملاك ریشه کن کردن فقر مقرر شده است
  . مال ایتام

  . وجوب وفاى به پیمانها -5
ــاص  -6 ــدود  -7قص ــات  -8ح ــیت  -9دی ــائل ارث  -10وص  -11مس

نکـاح   -14دفـاع   -13جهـاد   -12ممنوعیت تصرف در اموال از راه نامشروع 
 18تکمیل پیمانه ها و دیگر مـوازین   -17تجارت و معاملات  -16طلاق  -15
ممنوعیت فروش اسلحه بـراى اقـوام متخاصـم مگـر      -19وعیت احتکار ممن -

  ... دین و -20وسائل دفاع 

  اصول و قواعد فقهى
  :چند مقدمه مختصر را متذکر مى شویم 

در قلمـر  ، آن قضایاى کلى توجیـه حیـات انسـانى   ، اصول و قواعد فقهى -1
به این معنـى  . مادى و معنوى است که قابل تطبیق بر مسائل جزیى فراوانى است
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ماننـد قاعـده لاضـرر و    . که در حکم مسائل جزئى به آن قضایا استناد مى شود
  . لاضرار و اصل لزوم در معاملات

یعنى هر دو گروه در عمل . مجتهد و مقلد یکسان است، در عمل به این قضایا
تنها مجتهد است که پس ، در صورتى که در قواعد اصول فقه. به آنها مشترك اند

در استدلال براى اثبات قضایاى کلى فقهى از آنهـا بهـره   ، یق و اثبات آنهااز تحق
  . حجیت ظواهر و غیر ذلک: مانند. بردارى مى کند

بـر دو قسـم   ، اصول و قواعدى که در فقه مورد استناد قـرار مـى گیرنـد    -2
  :تقسیم مى شوند
قاعـده  : ماننـد . منصوص هستند، اصول و قواعدى که در منابع الیه. قسم اول

  . نفى عسر و حرج
ماننـد اولویـت تقـدم    ، اصول و قواعد استنباطیه از ادله معتبر است: قسم دوم 

  . اهم بر مهم در مورد تزاحم
، طرق وصول به واقعیات در فقه اگرچه از لحاظ اکتشاف متفاوت هسـتند  -3

و یـا  ، ماننـد یقـین و قطـع   ، ولى همه آنها یا مستند به دریافت فطرت ناب است
از قبیل لاضرر که در موارد ضرر منتفى مى شود ، ى است مانند احکام عقلىعقل

ماننـد آیـات   ، و اماراتى که از طرف قانون گذار کاشفیت آنها تکمیل شده اسـت 
ظنى است و احادیثى که صدور آنهـا  ، در آن قسمت که دلالت به واقعیت، قرآنى

یت آنها از واقعیات کاشف، ولى با تکمیل حجیت آنها از طرف شارع، قطعى نیست
  . عقلى است، قانونى

، اما اصولى که براى رفع تحیر در موارد شک مورد اسـتناد قـرار مـى گیرنـد    
، قضـایایى اسـت عقلایـى   ، اصل تقدم دفع ضربر بر جلب نفع، مانند اصول برائت
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اگرچه با امضاى قانون گذار اسلام درباره آنها نیز حجیت آنها تثبیت و یا تقویت 
  . مى شود

بر دو قسم ، با نظر به وسعت و ضیق دایره کاربرد آنها در فقه، قواعد فقهى -4
قواعد عمومى است که در همه ابواب فقه قابل : قسم اول : عمده تقسیم مى شوند

  . اجرا هستند
قواعد خاصى است که در بعضى از ابواب فقه مورد اسـتناد قـرار   : قسم دوم 
  . مى گیرند

مربـوط  (مقدارى از قواعد و اصول اجتهادى ، واعددر میان این اصول و ق -5
  . مطرح شده است، نیز به جهت امکان انطباق آنها بر مسائل فقهى) به اصول فقه

 -1: به همین جهت است که مى توان فقه اسلامى را به انواع زیر تقسیم کـرد 
فقه  -4فقه معاملات و عقود و ایقاعات  -3فقه احوال شخصیت  -2فقه عبادى 

فقـه ارتباطـات بـین     -8فقه صـنعت   -7فقه عرفان  -6فقه سیاسى  -5ق اخلا
فقه علـوم   -12فقه جهاد و دفاع  -11فقه مدیریت  -10فقه فرهنگ  -9الملل 

فقه دیگر انواع  -16فقه علوم  -15فقه حقوق جزایى  -14فقه اکتشافات  -13
مبارزه با فقه  -19فقه مبارزه با ظلم و ستم  -18) دادرسى(فقه قضا -17حقوق 

 -21فقه تشویق و تحرك با بایستگى ها و شایسـتگى هـا    -20ناشایستگى ها 
فقه اطلاعات بـه آن چـه کـه در     -23فقه آینده نگرى  -22فقه مسایل پزشکى 

  . دنیا مى گذرد و غیر ذلک
در مسـیر بـه ثمـر    ، فقه اسلامى براى مدیریت حیات دنیوى و اخروى آدمـى 

حدود و چارچوبه هاى ساختگى وضع و مقرر  ،رساندن شخصیت رو به کمال او
زیرا هر اصل و قاعده اى را که براى زندگى فردى و اجتماعى مقرر ، نکرده است
بلکه با نظـر  ، نه تنها هماهنگ با ماهیت پویاى حیات انسانى است، ساخته است
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حیـات  ، به تحریک بشریت به حیات معقول که عبـارت اسـت از حیـات طیبـه    
نى دلیل روشن و بالاخره با هدایت به حیاتى که قابل اسـناد بـه   مستند به بینه یع

عامـل محـرك بـه    ، خود آن اصول و قواعد، خداوند مالک حیات و موت است
  . حیات فوق است

با همیارى اخلاق انسانى والاسـت کـه انـداختن    ، اصول و قواعد فقهى مزبور
از هر دو امتیاز  موجب مى شود فقه اسلامى را، نورافکن تکامل به حیات انسانى

  . پیشرو پیرو برخودار نماید
از آن جهت که نیازهاى ثابت مادى انسان ها را تضمین مـى نمایـد و   ، پیشرو

  . هیچ کس و هیچ عاملى نمى تواند و در آن تغییرى ایجاد کند
از آن جهت که باز شدن سطوح و ابعاد انسانى را با بروز موضـوعات و  ، پیرو

، صـنعت ، ارتباط بـا طبیعـت و برخـوردارى از کشـاورزى    پدیده هاى جدید در 
کاملا مـى  ، بازرگانى و صدها فعالیت براى تنظیم شئون زندگى دنیوى و اخروى

و اختیـار بـه   ، پذیرد و هیچ گونه مانعى از گسترش و تنوع آنها ایجاد نمـى کنـد  
مگر در مـواردى  ، وجود آوردن و انتخاب آنها را به دست خود انسان مى سپارد

و ، ماننـد ایجـاد مـواد مخـدر    . ه به حیات پویا و هدفدار آدمى اخلال وارد کندک
عوامل سلطه گرى هاى غیر قانونى و تهیه وسـایل افـراط در شـهوات و آمـاده     
کردن جو جامعه براى مفاسد اخلاقى که به احساس پوچى در زندگى منتهى مى 

  . شود
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  حاکمیت و حکم در قرآن
  معناى حکمت
عبارت است از علـم بـه   ، انگونه که حکما مطرح کرده اندهم، معناى حکمت

. و عمل به مقتضـاى آن ) به قدر توانایى بشرى(آن چنان که هستند ، حقایق اشیا
از شـاخص  ، و بدیهى است که حکم به مقتضاى عدل و تقوا و معرفت همه جانبه

اگر شخص حکیم بـا اجتمـاع شـرایط بـراى رفـع      . ترین مصادیق حکمت است
از حکـم کـردن منحـرف شـده و     ، و مدیریت حیات اجتماع انسانها خصومت ها

  . خطاکار شمرده مى شود
آنچه که از ملاحظه مجموع آیات قرآن و موارد استعمال شایع دربـاره حکـم   

همان انشاء و جعل بایستگى یا شایستگى یا ضد آنها در بـاره  ، به دست مى آید
عرفت و حکمت نظرى محض اگر در مواردى به معناى علم و م. یک شى ء است

این استعمال استثنایى بوده و مى توانـد بـه معنـاى مقدمـه ضـرورى      ، بوده باشد
) درباره یک شـى ء ... انشاء و جعل و بایستگى یا شایستگى یا(» حکم صحیح«

  . بوده باشد نه خود حکم

  در آنها وارد شده است، آیات قرآنى که حکم و بعضى مشتقات آن
  :مى گردند این آیات بر چند قسم

شـماره آیـات   . آیاتى است که حکم مستند به خدا را بیان مى کند: قسم یکم 
حکم در این قسم از آیات به معناى داورى و . آیه است 55، مربوط به این گروه

  . نه به معناى علم و حکمت، حاکمیت است
  )18(» . خداوند میان بندگان داورى فرموده است«

) داورى و قضـا (حکم به این معنـى  . امبران الهىحکم مستند به پی: قسم دوم 
  . مورد از آیات آمده است 14در 
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  )19(» . با عدالت حکم کن، و اگر حکم کردى میان آنان«
داورى و (حکم به این معنـى  . حکم هایى که مردم صادر مى کنند: قسم سوم 

  . مورد از آیات آمده است 17در ) نظر دادن
  )20(» . بر مبناى عدالت حکم کنید، و اگر میان مردم حکم کردید«

مـورد از آیـات    3این قسـم در  . حکم مستند به کتاب آسمانى: قسم چهارم 
فصل خصومت ها و ، قطعى است که معناى حاکمیت کتب الهى. مشاهده مى شود

  . بر طرف ساختن اختلافات است
ن چـه  کتاب بر مبناى حق فرستاده تا دربـاره آ ، و خداوند به همراه پیامبران«

  )21(» . حکم کند، که مردم اختلاف مى ورزیدند
سه آیه در قرآن مشاهده مى شود که حکـم در آن هـا هـم مـى     : قسم پنجم 

داورى و حاکمیـت و جعـل بایسـتى و    (تواند به معناى حکم به اصطلاح شـایع  
  )22(. علم و حکمت: بوده باشد و هم به معناى ) شایستگى

  . ها حکم و علم با هم وارد شده اندآیاتى است که در آن : قسم ششم 
  )23(» و به لوط حکم و علم و عطا نمودیم«

  . کلمه علم موردى نداشت، اگر حکم به معناى علم و معرفت بود
، اگر موردى در قرآن مجید پیدا شود که حکم به معناى علم و معرفـت باشـد  

کـه از  ، )جعل بایستگى و شایسـتگى (براى این که تضادى مابین دو معناى حکم 
بـه  ، که از مقوله دریافت و درك مى باشد، افعال نفس است و معرفت به واقعیات

که شامل حکمت ، لازم است که حکم به معناى حکمت منظور شود، وجود نیاید
از مصـادیق بسـیار شـاخص    ، نظرى و عملى گردد و حکم به اصطلاح شایع آن

  . حکمت علمى مى باشد
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که دخالت قطعى دین را در شـئون زنـدگى   آیات دیگرى در قرآن آمده است 
  . انسانها صریحا بیان کرده است

ما تحقیقا پیامبران خود را فرستادیم و با آن کتاب را نازل نمودیم تـا مـردم   «
  )24(» . به عدالت قیام کنند) در زندگى(

براى ، به طور عالم، بدیهى است که قیام به عدالت و مراعات حساب و قانون
نتیجه بسیار با اهمیتى را که از این مبحـث مـى   . شئون زندگى استنظم و انتظام 

گیریم این است کـه حکـم بـه معنـاى داورى و حکومـت و جعـل بایسـتگى و        
شایستگى از مختصات پیامبران الهى و جانشینان راستین آنان است و این اصـل  

در این مورد دو مطلب مهـم مطـرح   . با طرز تفکرات سکولاریسم سازگار نیست
  :گفته شده است . ه است که هر دو قابل بررسى و تحقیق استشد

همان حکومـت و علـم اسـت بـه مسـائل سیاسـى و زنـدگى        ، حکومت -1
  . اقتصادى مردم و بس

در راه وصـول  (که اکثرا از روش ماکیاولى ، باید بپذیریم سیاستمداران معمولى
اداره کشور تبعیت در ) همه چیز را مى توان به عنوان وسیله قربانى کرد، به هدف
زیـرا فعالیـت ایـن    ، شایستگى حکومت حقیقى بـر جامعـه را ندارنـد   ، مى کنند

سیاستمداران بر مبانى و انگیزگى تنظیم حوادث و پدیده هاى مردم جامعه اسـت  
نـه بـر   ، که طبق تمایلات طبیعى محض بروز مى کنند و یا در صدد بروز هستند

که مبانى و اصول حیـات معقـول    مبانى و اصول حکمت نظرى و عملى شایسته
  . هستند

  ممکن است مرد سیاستمدار از حکمت نظرى و علم کشور دارى کم یا بـیش  
در موقـع فعالیـت هـاى    ، ولى بدیهى است که این گونه حقـایق ، برخوردار باشد
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مانند تماشاگران بى طرف مى ایسـتد و حـق ورود بـه میـدان فعالیـت      ، سیاسى
  . سیاسى را ندارند

چه رسـد  ، مت از سنخ فرمانروایى و سلطه مطلقه بر مردم نمى باشدحکو -2
  به ولایت و رهبرى به اصطلاح دینى آن

مجرد بیان ، این مسئله بدیهى است که مدیریت جامعه و کشوردارى و سیاست
و فهم حکمت نظرى و حکمت عملى به عنوان حکایت از واقعیت در قلمـرو آن  

و سیاستمدار بـا اسـتفاده از آن هـا ملتـزم     بلکه زمامدار ، دو نوع حکمت نیست
یعنى بایسـتگى هـا و شایسـتگى هـاى حیـات      ، است که حکم و راءى زنى کند

با توجه به جمیع عوامل و انگیزه ، اجتماعى مردم را در دو قلمرو مادى و معنوى
  . انشاء و جعل کند، هاى حیات معقول جامعه

  نروایان و مردمعوامل اختلاط مفاهیم حکم و حکومت در ذهن فرما
در این مورد باید مابین عوامل اختلاط مفـاهیم حکـم و حکومـت در ذهـن     

، عامل اختلاط مفاهیم حکـم و حکومـت  . فرمانروایان و مردم تفاوت قائل شویم
همان عوامل اختلاط مفـاهیم اسـت کـه    ، در ذهن عده اى فراوان از فرمانروایان

کـه در اسـتخدام حـاکم و    ، هـا  قدرت و امثال ایـن ، فرهنگ، هنر، درباره آزادى
  . است، زمامدار مستبد قرار گرفته اند

مشاهده مى کنیم این عامل همان خودخواهى و خودکامگى است که اکثریـت  
به جهت علاقه وافر و اشتیاق سوزان به سلطه گرى ، قریب به اتفاق زمامداران را

  . در خود غوطه ور ساخته است، و قیومیت براى مردم
نخسـت  . انواعى دارد، مفاهیم حکم و حکومت در اذهان مردم عامل اختلاط

انوار انبیا   به آن نکته باید متوجه شویم که از دوران هاى بروز تمدن ها و تابش 
همان گونه کـه بـه طـور    ، مردم جوامع، و حکماى راستین به جوامع بشرى 
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یـم بـودن و   فطرى شئون زندگى فردى خـود را از جهـت خـوبى و بـدى و ملا    
همان گونـه شـئون زنـدگانى اجتمـاعى     ، ناملایم بودن تشخیص داده و مى دهند

، که سیاست ها و سیاستمداران آن ها را تفسیر و توجیه مـى کردنـد  ، خود را نیز
  . فهمیده و مى فهمند

این که بشریت در عده اى از جوامع و در برهه هایى از تاریخ نتوانسته اسـت  
حکومت را از یکدیگر تفکیک کند و در نتیجه تسلیم حکم معنى مختلف حکم و 

  :مانند. مى تواند معلول عللى بوده باشد، و حکومت ظلم و جور شده
  . ناتوانى در مقابل قدرت هاى خودکامگان زورگو. 1
  . هوى پرستى و پیروى از شهوات و خوشگذرانى. 2
دنبال قرصـى نـان و   بینوایان و رنجدیدگانى که براى امرار معاش خود به . 3

نـه تـوجهى بـه حکـم و حکومـت      ، کوزه اى آب و کوخى براى استراحت بوده
  . داشتند و نه به خوب و بد آن

به طورى که فرمانروا فوق مسئولیت و برتـر از  ، فرمان دادن به طور مطلق. 4
مطیع و تسـلیم محـض   ، یعنى فرمانبران، تکلیف قرار مى گیرد و مردم زیر دست

  !هستند
بدان جهت که باید ، بالاخره، م و حکومت به هر معناى معقول که باشدحک. 5

چه (داراى قدرت الزام مردم به پیروى از راءى زنى و تدابیر مملکت دارى حاکم 
لذا نمى توان مجرد علم به طرق و تدابیر مملکت ، بوده باشد) فردى و چه جمعى

سـاختن اخـتلاط   با توجه به ضـرورت مرتفـع   . دارى را حکومت و حکم نامید
مفاهیم حکم و حکومت است که بهره بردارى از اخلاق عالى انسانى و دین کلى 

... چنین پیشرفت حیاتى با روش حذف دین از. الهى لزوم خود را اثبات مى کند
  . امکان پذیر نخواهد بود
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آیا فلسفه سیاسى را تنها باید در اجتماع یونان باستان و سپس در قرون بعـد  
  جست وجو کرد؟از رنسانس 

بدون فلسفه سیاسى معقول و قابل اجرا امکـان  ، قطعى است که تمدن اسلامى
از ، لذا ضرورى است که مورخان و تحلیل گران فلسفه سیاسى. پذیر نبوده است

جهش از فلسفه سیاسى یونان و روم بـه فلسـفه سیاسـى    (این جهش بى اساس 
هم مورد بررسـى و تحقیـق    فلسفه سیاسى اسلام را، اجتناب کرده) دوران جدید
  . قرار بدهند

این اشتباه و جهش در تاریخ علم نیز به وسیله اغلب مورخان علم فلسـفه و  
زیـرا چنـان کـه    . تحلیل گران جریان این دو نوع معرفت صورت گرفتـه اسـت  

ناگهـان از علـم و   ، این متفکران درباره تـاریخ علـم و فلسـفه   ، مشاهده مى کنیم
ه و به جریانات این دو نـوع معرفـت در دوران پـس از    فلسفه یونان جهش نمود
سهم بسیار باعظمت اسـلم را  ، اینان با این اظهارنظر ناقص! رنسانس مى پردازند

همین محدود نگرى باعث مـى شـود   . در دو نوع معرفت مزبور نادیده مى گیرند
اید اینان ب. کاسته شود، که از ارزش نظریات آنان در این مباحث بسیار با اهمیت

بدانند اصطلاح قرون وسطاى ظلمانى تنها از مختصات مغرب زمـین بـوده و در   
در همـان قـرون   ، کشورهاى اسلامى و برخـى دیگـر از جوامـع مشـرق زمـین     

شکوفایى علم و جهان بینـى  ، )مخصوصا از اواخر قرن دوم هجرى تا قرن پنجم(
  . در عالى ترین درجه بوده است

این اسـت کـه اگـر کسـى از فلسـفه و      ، یریمنتیجه اى که از این مبحث مى گ
مـى بایسـت فلسـفه    ، نظریات سیاسى دوران قدیم و جدید سخن به میان آورده
  . مطرح کند، سیاسى اسلام را که هیچ تمدنى بدون آن امکان پذیر نیست
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  ؟آیا حکومت و سیاست از مدار تکالیف و احکام کلیه الهیه خارج است
ثبـت مـى دهـد و مـى گویـد حکومـت و       سکولاریسم به این سئوال پاسخ م

سیاست مدرن از مدار تکالیف و احکام کلیه الهیه خارج است توضیح و استدلال 
  :براى اثبات پاسخ مزبور چنین است 

مـى بینـیم تمـامى    ، هنگامى که به سر گذشت بشرى در تاریخ توجه مى کنیم
واقعیتـى  ، حتى عالى تـرین حکومتهـا  ، حکومت ها که جوامع را هدایت کرده اند

ساده و ناشى از یک نیازمندى طبیعى بوده که مبتنى بر اصـول و قواعـد تجربـى    
به طور طبیعى براى محـل زنـدگى   ، این پدیده نظیر احتیاج همه جانداران. است

خاص خود در محیطى است که عوامل ادامه حیات خود و وابستگانش را بتواند 
ر سـطحى گسـترده تـر و ابعـاد     نوع بشر چنین زندگى را د. در آن جا آماده کند

 تـأمین در مجراى تغییر براى خویشتن ، متنوع به طور طبیعى و مستند به تجارب
  . مى کند

از این توضیح چنین نتیجه گرفته شده است کـه حکومتهـا و مـدیریت هـاى     
هیچ ارتباطى با واقعیت هاى ما بعد ندارند و جنبه ثابت هاى الهى در آن ، جوامع

  . ها وجود دارد
براى تنظیم همـه جانبـه   ) نه اصطلاحى حرفه اى(ما از دیدگاه حکمت عالیه ا

اگر ، حیات معقول لازم است که نظام کشور دارى داراى جنبه الهى نیز بوده باشد
حتى آن اصول و تجارب و راءى زنى هاى کشور دارى ، چه با یک دید عالى تر

بـه حیـات معقـول     که با هدف گیرى تنظیم حیات طبیعى انسان ها براى وصول
از شـعاع  ، مورد استفاده قرار مـى گیرنـد  ، که قطعا جنبه الهى دارد، )حیات طیبه(

  . الهى بر خوردار مى شوند
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مـى توانـد هـم جنبـه     ، در هر صورت پیشرفته اى که باشد، نظام کشوردارى
  . طبیعى محض داشته باشد و هم جنبه الهى

در عرصه عـالم طبیعـت و   ، نظام هاى کشوردارى اقوام و ملل در طول تاریخ
همان گونه به وجود مى آید و پدیدار مى شود کـه یـک   ، در میان جوامع بشرى

فرد از انسان در پهنه عـالم طبیعـت و انسـان هـاى جامعـه و هـم نظـام هـا و         
در صحنه طبیعت و در مجراى اجزاء و ، سیاستمدارانى که آن ها را اداره مى کنند

ولـى همانگونـه   ، به فعالیت هاى خود مى پردازندنمودار مى شوند و ، قوانین آن
بـراى زنـدگى   ، که براى افراد بشرى درجاتى متفاوت از زندگى قابل تصور است

  . اجتماعى و نظام کشوردارى نیز این درجات وجود دارد

  اقسام درجات عمده زندگى بشر
  زندگى طبیعى محض . 1

در ایـن قسـم زنـدگى     .که با مدیریت خود طبیعى حیوانى به فعالیت مى افتد
همه قوا و استعدادهاى آدمى از یک درك و تصور ساده گرفته تا با اهمیت ترین 
فعالیت هاى فکرى و عقلانى و وجدانى تحت فرمان همـین خـود طبیعـى و در    

  . استخدام آن قرار مى گیرند
قابل تفسیر و استدلال معقول ، این گونه زندگى هر اندازه هم پیشرفته تر باشد

چنان کـه نمـى   ، زیرا نمى تواند پاسخگوى هدف اعلاى حیات بوده باشد، نیست
که اقویاى خودکامه یکـه تـازان میـدان آن    ، تواند در مقابل جریان تنازع در بقا

حتى در پیشـرفته تـرین   ، اگر نظام کشور دارى. دفاع معقول داشته باشد، هستند
ترین مخـتص آن  که خود خواهى اساسى ، بر محور خود طبیعى مردم، شکل آن
، بلکه این گونه عوامـل ، نه تنها نیازى به دخالت عوامل الهى ندارد، بگردد، است

  . مزاحم نظام کشورى مزبور است و نظام مزبور باید با آن عوامل مبارزه کند
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  زندگى طبیعى الهى. 2
معناى زندگى طبیعى الهى این است که همـان گونـه کـه در زنـدگى طبیعـى      

افراد انسانى در عرصه طبیعت و قوانین آن به وجود مى آینـد  ، مشاهده مى شود
و به حیات و خود ادامه مى دهند و بر مبناى قواى جسمانى و نیروهاى مغزى و 

مـى کننـد و نیازهـاى ایـن      تأمینزندگى فردى و اجتماعى خود را ، روانى خود
، سازندزندگى را به تلاش در بهره بردارى از طبیعت و همنوعان خود مرتفع مى 

که باید با زندگى بـر مبـانى اصـول    ، با حکم بدیهى عقل و وجدان، در عین حال
که ورود در جاذبه کمـال  ، براى وصول به هدف اعلاى آن، قابل قبول تنظیم شود

دخالت عامل الهى ضرورت پیـدا مـى   ، از اصول صحیح تبعیت کنند، اعلى است
بـا   ؟بـه کجـا آمـده ام   » ؟ده اماز کجا آم ؟من کیستم«به این معنى که پاسخ . کند

بدون دخالت عامل الهى که در این » ؟براى چه آمده ام ؟به کجا مى روم ؟کیستم
  . آیه انا الله و انا الیه راجعون آمده است امکان پذیر نیست

هـیچ قاعـده و   ، که مذهب داراى آن اسـت ، همچنین بدون دخالت عامل الهى
سانى در ارتباطات چهارگانـه بـوده   قانونى نمى تواند پاسخگوى مسائل اصلى ان

ارتباط انسان بـا  . 3ارتباط انسان با خدا . 2. ارتباط انسان با خویشتن. 1(. باشد
  ). ارتباط انسان با همنوع خود. 4. جهان هستى
ایـن همـان   . سیاست و حکومت مى تواند طبیعى محض بوده باشد، بنابر این

عسل است که بر مبناى قـوانین   نظام زندگى موریانه اى و مورچه اى و زنبوران
بـا ایـن تفـاوت کـه نظـام      ، غرایز و خود طبیعى آن جانداران به جریان مى افتد

بسیار پیچیده و گسترده تر و پر شـاخ و بـرگ تـر    ، زندگى انسان و مدیریت آن
، مانند ادراکات کلـى . زیرا از قوا و استعدادهاى بسیار مهم برخوردار است، است

بهره بردارى از تعهـدها  ، رقابت هاى سازنده، ندیشه و تعقلا، تجریدهاى عقلانى
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در صورتى کـه  . و تجسیم و اکتشاف و خلاقیت هاى مستند به نبوغ و غیر ذلک
از آن جهت که ، داشته باشند) سیسماتیک(زندگى منظم ، هر اندازه جانداران فوق

اندیشه ، عقلانىتجربه هاى ، مستند به منابع جوشان مستند به نبوغ ادراکات کلى
  . لذا محدود و غیر قابل پیشرفت و توسعه و تعمق است، نیست... و تعلق

  )25(زندگى عقلانى . 3
. استفاده تمام شئون حیات به عقل و دلایل آن اسـت ، منظور ما از این زندگى

و خـود مـردم   ، امروزه این نوع زندگى را معمولا به مغرب زمین نسبت مى دهند
  . ور فراوان این مدعا را مطرح مى کنندمغرب زمین هم به ط

این اسـت کـه   ، آن چه که مدعیان منطقى بودن این نوع زندگى ابراز مى کنند
همه امور و شئون حیات انسان ها در این نوع از زندگى و عقل به معنـاى عـام   

به نظر مـى رسـد   . به ثمر مى رسد، که شامل عقل نظرى و عقل عملى است، آن
، شئون و امور زندگى به عقل و دلایل روشن و قانع کننده آنمستند ساختن همه 

  . تا کنون در هیچ یک از جوامع بشرى بروز نکرده است، به طور کامل
مگـر در نظـام هـاى    (، مى توان گفت اصلا چنین استنادى امکان پذیر نیست

بـا یـک   ، مذهبى حقیقى که عقل سلیم و آزاد از جاذبه هاى خود طبیعى حیوانى
  ).لهى در حقوق و فرهنگ و سیاست و حکومت مورد استفاده قرار بگیردمعناى ا

به عنوان مثال کدامین عقل نظرى و عقل عملى معمولى اسـت کـه بتوانـد در    
ارزش واقعى عدالت و کرامت انسـانى و  ، برابر جریان اصالت قوه و تنازع در بقا

ى روش در صـورتى کـه همـه جـوامعى کـه ادعـا      ! آزادى معقول را اثبات کند؟
خـود را حامیـان اصـلى    ، عقلانى در زندگى اجتماعى و سیاسى را سر مى دهند

  . حقایق ارزش مزبور قلمداد مى کنند
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این است کـه در آن نـوع زنـدگانى و حکومـت و     ، آن چه که مى توان گفت
ساخته   مقدارى قضایاى کلى به عنوان اصول پیش ) عقلانى به اصطلاح(سیاست 

رد پذیرش قرار مى گیرد و زندگى و حکومت و سیاسـت  مو )26() یا پیش فرض(
  . کار خود را انجام مى دهند، بر مبناى آن اصول

یعنى بر همین مبنى مردم و حکام و سیاستمداران براى اثبات واقعیت خواسته 
در صورتى که ممکـن  . به همان اصول استدلال مى کنند، ها و فعالیت هاى خود

داراى مشـکلاتى بـوده باشـد کـه     ، و بررسى در موقع تحقیق، است همین اصول
  . اصلا قابل حل و فصل نباشد

دموکراسـى در برخـى از   ، بهترین مثال بـراى ایـن اصـول در دوران معاصـر    
کشورهاى دنیاست که به عنوان یک اصل زیربنایى مـورد قبـول آن کشـورها و    
 حکام و کارگزاران آنان پذیرفته شده اسـت و بـراى تفسـیر و اثبـات قضـایاى     

اقتصادى و غیر ذلک مورد استفاده قرار مى ، حقوقى، فرهنگى، سیاسى، اجتماعى
  . گیرد

با توجه به ضرورت توجیه انسان ها به سوى حیات معقـول و آمـاده کـردن    
هم زمان با فعالیت سیاسـى حرفـه   ، آنان براى وصول به هدف اعلاى آن حیات

  . وجود مقام معنوى والا ضرورت دارد، اى
با نظر به استعدادها و سرمایه ها و انعطاف پذیرى هـا و  ، انسان هااگر درباره 

  ؛توجه دقیق کنیم، مخصوصا کمال جویى هایى که دارند
و اگر فطرت ها و عقول و وجدان مردم و کاربرد شگفت انگیز آن هـا را بـه   

  ؛خوبى دریابیم
و اگر آن عظمت ها و شایستگى ها و برازندگى هـا را کـه نـوع انسـانى در     

  ؛بدست بیاوریم و ثبت کنیم، رگاه تاریخ از خود نشان داده استگذ
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و اگر دفاع جدى و تلاش هاى بسیار با اهمیتى را کـه آدمیـان در راه ارزش   
  ؛در نظر بیاوریم، ها از خود ارائه داده اند

به کجـا آمـده    ؟از کجا آمده ام ؟من کیستم(و اگر پاسخ به سئوالات ششگانه 
را که مـا در همـه سـئوالات    ) ؟به کجا مى روم ؟آمده ام براى چه ؟با کیستم ؟ام

  ؛ضرورى بدانیم، است
همان طـور کـه همگـان    ، و اگر بپذیریم که معمولا سیاست ها و سیاستمداران

متوجه شده اند به تنظیم و ترتیب متغیرها مى پردازند و انسان با داشتن نهادها و 
، ر بـراى او دوختـه اسـت   قواى ثابت نمى تواند در همان لباسـى کـه سیاسـتمدا   
سیاسـتمدار  ، در همه جوامع، خلاصه شود؛ لازم و ضرورى است که در هر زمان

بـا کمـال   ، )اعم از یک یا چنـد شـخص متحـد   (با مقام معنوى ، یا سیاستمداران
  . خلوص هماهنگ شده و جامعه را به سوى بهترین هدف ها توجیه کنند

انسان ، و متصدى مقام معنوىاین هماهنگى معنایش آن نیست که سیاستمدار 
مدیریت یـک از دو بعـد   ، را به دو بعد تجزیه و تفکیک کرده و هر یک از آن دو

بلکـه منظـور آن اسـت کـه دو بعـد از یـک       ، مادى و معنوى را به عهده بگیرند
بـدون  ، به وسیله دو مقام سیاسى و معنـوى ، حقیقت که حیات معقول آدمى است

، ان گونه که هر یک از روان شناسـى و پزشـکى  هم. تزاحم و تعارض اداره شود
در عین حـال عظمـت روان   (یکى از دو بعد انسان را به عهده مى گیرد ، هر یک

بالاتر از رشته پزشکى اسـت  ، شناسى و بهداشت روانى با نظر به موضوع آن دو
در حـالى کـه آن دیگـرى بـه     ، که به تنظیم و بهداشت کالبد جسمانى مى پردازد

و بدیهى است که این دو ) . شخصیت و روح اشتغال مى ورزد، وانر، خود، جان
مـن بـا   : گروه نمى توانند انسان را به دو جزء تجزیه و تفکیک کرده یکى بگوید
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مـن کـارى بـا روان و جـان و     : بعد جسمانى بشر کار نـدارم و دیگـرى بگویـد   
  . شخصیت و روح آدمى ندارم

حنه حیـات امـروزى و در جـا    آیا احتمال نمى دهید که خروج انسانى از ص
زدن آن در دشت هاى بى سـر و تـه خودخـواهى و خودکـامگى و تخـیلات و      
اصطلاح بافى ها و بالاخره و گرایش به پوچى ناشى از تجزیه و تفکیک مزبـور  

  . بوده باشد؟ قطعى است که چنین است



67 

 

  و حکومت صالحان و ناصالحان) (على بن ابى طالب 
: در پاسـخ بـه خـوارج کـه مـى گفتنـد       امیرالمؤمنین على بن ابى طالب 

  :چنین فرمودند» حکمى نیست جز از آن خدا«
سخنى است حق کـه  » حکم نیست جز از آن خدا«اینکه خوارج مى گویند «

ولـى آنـان مـى    ، حکم نیست جز از آن خـدا ، آرى. باطل از آن اراده شده است
امیر و حـاکم  ، براى مردم) در صورتى که(. جز از آن خداحاکمیت نیست : گویند

  »... لازم است خواه نیکوکار باشد یا بدکار
حاکم نیکوکار و حاکم بدکار دو فرد مساوى بـراى توجیـه و اداره زنـدگانى    

  . مردم نیستند
همه کوشش ها و تلاش هـاى حکمـاء و وارسـتگان جوامـع بشـر و آزادى      

براى برخـوردارى  ، ها و هدف بعثت پیامبران عظامخواهان راستین و مافوق این 
انسان ها از حیات معقول الهى بوده است که حکومت صـالحان و ابـرار و بـراى    

  . مبارزه با حکومت فجار و ستمگران بوده است
، طبیعى بودن حکومت مردم بر خویشتن بدون دخالت عوامـل تکامـل الهـى   

ن ناآگـاه و بـى عقـل بـا غرایـز      مانند همان زندگى طبیعى است که همه جاندارا
  . طبیعى خودشان از آن برخوردار مى شوند

بلکه داراى طبیعت ربانى ، موجودیت انسان یک حقیقت طبیعى محض نیست
محکـوم بـه زیسـتن در تـاریخ طبیعـى      ، نیز مى باشد که بشر با قطع نظـر از آن 

گـروه از  از این جاست که مى تـوان گفـت آن   . اما ابعاد متنوع تر است، حیوانى
که با امکان شکوفا ساختن هر دو بعد طبیعى و ربانى ، زمامداران و حکام جوامع

قطعا مرتکـب خطـا شـده    ، آنان را تنها با بعد طبیعى محض اداره کرده اند، مردم
  . اند
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، »آن چنان که هسـت «، خلاصه این که ما حتما باید در ماهیت و طبیعت بشر
یریم و استعداد و طبیعت الهى را از قلمـرو  هر دو بعد موجودیت او را در نظر بگ

که بشر را در همان ، حذف نکنیم و این گناه نابخشودنى را» آن چنان که هست«
  . مرتکب نشویم، طبیعت حیوانى او خلاصه مى کند

  :که مى فرماید سخن جاودانى امیرالمؤمنین 
  )27(» کاربراى مردم زمامدارى لازم است خواه نیکوکار و خواه بد«

نباید چنین تفسیر شود که حکومت صالح و ناصـالح بـراى مـدیریت حیـات     
همان گونـه کـه   ، بلکه عقلاى جامعه، اجتماعى مردم به طور مطلق مساوى است

دین الهى دستور مى دهد باید نهایت تلاش را براى بـه وجـود آوردن حکومـت    
عملى و دینى اسـت  ، عقلى، جهانى، این یک تکلیف قطعى. صالحان انجام بدهند

که گمان نمى رود حتى یک فرد خردمند کـه از ماهیـت و ارزش هـاى حیـات     
  . آن را انکار کند یا نادیده بگیرد، انسان ها و هدف اصلى آن مطلع باشد

و بـا  ، البته در صورتى که دسترسى به حکومت صالحان امکـان پـذیر نباشـد   
به مقتضاى اصـل  ، باشدهیچ سعى و تلاشى امکان چنان حکومتى وجود نداشته 

بـه جهـت   ، حـاکم غیـر صـالح   ، اساسى ضرورت ادامه حیات فردى و اجتماعى
اگر عدم صـلاحیت حـاکم در حـدى باشـد کـه      . ضرورت پیدا مى کند، اضطرار

، زندگى انسان هاى جامعه به جهت احساس اهانت و ذلت شدید به پوچى برسد
تکلیـف بـه   ، ازى ناصـالح براى قیام به نصب حاکم صالح و براند، در این صورت

این حکم بدیهى عقل نظـرى و عقـل عملـى    . تلاش و کوشش شدیدتر مى شود
  . است
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  ؟آیا دین از مقوله ایدئولوژى است
تـا بـه هـر    ، بعضى از نویسنده ها از طرز تفکرات سکولاریسم دفاع مى کنند

تفکـرات مزبـور را   ، وسیله اى که ممکن است در افکار مردم معمولى مؤ ثر افتد
آیـا دیـن از   «: به جاى این که بگویند، اگر این گونه نویسندگان. تقویت مى کنند

چنین مـى  ، »دین را نباید ایدئولوژى محسوب نمود«یا » ؟مقوله ایدئولوژى است
آیا دین عبارت است از یک عده عقاید و احکـام و تکـالیف و حقـوق    «: گفتند

ارتبـاط  (باطات چهارگانـه  ارت تأمینبایسته و شایسته و هماهنگ با یکدیگر در 
و یـا چنـین مـى    ، )با جهان هستى و با هم نوع خـود ، با خدا، انسان با خویشتن

دین را نباید یک عده عقاید منظم و احکام و تکالیف و حقوق بایسـته و  «: گفتند
کـه تـا   ، بـراى فارسـى زبانـان   ، »شایسته در ارتباطات چهارگانه محسوب نمود

با ، مسئله کاملا روشن مى شد و به سرعت، دارندحدودى از این مسائل اطلاعى 
دیـن همـان   ، آرى«: توجه به واقعیات و حقایق تثبیت شده به سرعت مى گفتنـد 

انسـان هـا را   ) حیـات هدفـدار و معقـول   (است که با هماهنگى کامل ... عقاید و
  . »مى کنند تأمین

و حقوق  منظم و احکام و تکالیف، عقاید(ولى وقتى که به جاى کلمات مزبور 
اصـطلاح  ) ارتباطات چهارگانه تأمینبایسته و شایسته و هماهنگ با یکدیگر در 
شنونده یا مطالعه کننده ، مطرح مى کنند، ایدئولوژى را که یک لغت خارجى است

اى که اطلاع و آگاهى لازم و کافى از مبانى عقیدتى و احکام و تکالیف و حقوق 
دا کردن معنا و تطبیق آن بر اسـلام دچـار   مدتى براى پی، بایسته و شایسته ندارد
از معناى حقیقى دین دور مـى شـود و آن گـاه بـا بـه راه      ، تموجات مغزى شده

یا به عبارت دیگـر عمـل   ، عمل شست و شوى مغزى، انداختن چند جمله جالب
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که با یک بیگانگى از ، شخم زدن کشتگاه مغز به اتمام مى رسد و بینوا ساده لوح
  . آزاد اندیشى راه خود را پیش مى گیردبا خیال ، حقیقت

مى توانیم به پاسخ کاملا منطقى مسئله مورد بحث نائل شویم و با ، با این بیان
اگر منظور از ایدئولوژى عبارت است از یک عده عقاید : کمال صراحت بگوییم 

 تـأمین و احکام و تکالیف و حقوق بایسته و شایسته و هماهنگ با یکـدیگر در  
با جهان هستى و بـا هـم   ، با خدا، ارتباط انسان با خویشتن(ارتباطات چهارگانه 

و اگـر  . آرى دین اسلام یک ایدئولوژى به تمـام معنـى کلمـه اسـت    ، )نوع خود
اکنـون مـى   . این نویسندگان باید آن را توضیح بدهنـد ، منظور چیز دیگرى است

اینکـه دیـن ایـدئولوژى     پردازیم به دلایلى که بعضى از نویسندگان براى اثبـات 
  :آورده اند، نیست
کتاب هاى . بنیانگزار اسلام دین را به عنوان ایدئولوژى مطرح نکرده است. 1

  . دینى و حتى کتاب آسمانى قرآن صورت تدوین شده ندارند
  :زیرا، بطلان این دلیل بسیار روشن است

کتـب  اعجاز قرآن در همین است که واقعیات و حقایق تشکیل دهنـده م . یک
که به ترتیـب قواعـد و اصـول    ، اسلام را بر مبناى نظم معمولى کتاب هاى علمى

تدوین مى شود قرار نـداده اسـت   ، یک زمان معین، ماءخوذ از معارف و فرهنگ
. کهنگى و فرسودگى بـه آن راهیـابى داشـته باشـد    ، که با گذشت تدریجى زمان
نه تنها هـیچ  ، مده استکه در سوره ها و آیات متفرقه آ، حقایق موجود در قرآن
  . بلکه با کمال اتحاد و هماهنگى در قرآن وارد شده اند، گونه تناقضى ندارند

به عنوان نمونه توحید خداوند در همه موارد از قرآن مجیـد بـا یـک هویـت     
و مختصات وارد شده است و کمترین اختلافـى دربـاره توحیـد در قـرآن     ، معین

  . وجود ندارد
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وحى و معاد و لزوم برقرار ساختن رابطـه بنـدگى بـا     همچنین پدیده نبوت و
  . خدا که عبادت نامیده مى شود

همچنین در طرح صفات مقدسه خداوندى و تنظیم مسائل اقتصادى و حقوقى 
همـان گونـه کـه    ، حتى دو آیه با یکدیگر تناقض ندارد و همه آن هـا ، و سیاسى
  . ا تشکیل مى دهندمکتب و ایدئولوژى اسلامى ر، با کمال هماهنگى، گفتیم
تفسـیرى و  ، فقهى، اگر کسى اطلاع از سرگذشت معارف کلامى و حکمى. دو

به خوبى مى فهمد که اسلام از یک هویت ، سیاسى در مکتب اسلامى داشته باشد
بـه  ، مکتبى قاطعانه اى برخوردار است که کوچک تـرین انحـراف از آن هویـت   

رکان و اجزاى تشـکیل دهنـده   اما اختلافات نظرى در ا. وضوح آشکار مى شود
این مکتب اسـت  ) سیستم(مربوط به باز بودن نظام ، مکتب و ایدئولوژى اسلامى

  . در زمان و محیط معین مى باشد، که مانع رکورد و محدودیت آن
حج و کلیات ، روزه، مانند نماز، اصول و قضایاى ضرورى در دین اسلام. سه

اداره اقتصاد جامعه مقرر شده اسـت و  که براى ، ابواب فقه و مالیات هاى شرعى
یک ایدئولوژى بـا کمـال اسـتقلال و    ، با کمال هماهنگى، دیگر قضایاى ضرورى

در گـذرگاه تـاریخ در   ، هویت در عقاید و احکام و تکالیف و حقوق اسـت کـه  
  . جوامع اسلامى مشغول فعالیت مى باشد

ظـاهرگرایى  دین یک پدیده رازدار و حیرت انگیز است و این معنى ضـد  . 2
ایـن  . است و خاصیت روشنى و دقت و ظاهرى بودن که در ایدئولوژى هاسـت 

مطلب با این جملات تکمیل شده است که ایدئولوژى دعوت به ظواهر و گریز از 
: واضـح و مشـخص اسـت    ، مجموعه اى از موضوع هاى سطحى... اسرار است

سـپس ایـن   . شابه استاما دین مملو از محکم و مت... معاد و، تاریخ، انسان، خدا
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مطلب را هم که در حقیقت شبیه به این است که خداوند مغزهـاى بشـرى را بـه    
  . قبول کرده اند، ابهام انداخته و به شکنجه فکرى مبتلا ساخته است

این نویسندگان در این حقیقت عظمى نمى اندیشند که حیرت اعلى ، متاءسفانه
ى است که موجب شکنجه فکرى غیر از حیرت، که فوق همه علوم و معارف است

، سپس براى اثبات این که کار دین حیرت زایـى اسـت  ، همین نویسندگان. است
  »جز که حیرانى نباشد کار دین«: استشهاد به قول مولوى مى کند که مى گوید

  !اینان با قطع یک مصرع از ابیات مولوى به ادعاى خود استدلال مى کنند
ت ناهنجـار و باطـل نمـا در کارهـاى     بـا نظـر بـه مقـدما    : مولوى مى گوید

تـو بـه   . ذهن خود را مشـوش مسـاز  ، که باعث حیرت عامیانه است، خداوندى
تو اگر به ویرانى جسم بدون توجـه  . نتایج آن مقدمات و کارها توجه داشته باش

که پشت ، یک حیرت عامیانه، بنگرى، که آبادى روح و جسم است، به نتیجه آن
مغز و روان تو را مختل خواهد ساخت ، خواهد گرداند تو را به بارگاه خداوندى

بـه مقـام   ، و اگر به نتیجه اصلى توجه کنى و از معارف عالى تر برخوردار شوى
  . آرى. که آرمان سالکان راه حق و حقیقت است نائل خواهى شد، حیرت عالى

بل چنین حیرت که محـو      نه چنین حیران که پشتش سوى اوست 
  و مست دوست

نسبت داده شـده  ) (ن حیرتى است که در حدیثى به پیامبر اکرم این هما
  :آن بزرگوار در موقع نیایش عرض کرده است . است

  . خداوندا بر حیرت من بیفزا
این نویسندگان دین را براى جهان و ایدئولوژى را براى یک جامعه و قوم . 3

یک حقیقت جهانى و براى همه بشریت در این که دین الهى . اختصاص مى دهند
بـراى جامعـه و   (این که برخى از طرز تفکرات جنبه خاصى . صحیح است، است
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ولـى پـس از بررسـى    . نیز صحیح اسـت ) یا برهه اى خاص از زمان مفید است
، باید یک تجدید نظر جدى در آن هـا صـورت بگیـرد   ، دقیق در این گونه دلائل

ایـدئولوژى و  ، براى اصطلاحاتى مانند مکتـب مخصوصا از آن جهت که ما نباید 
بـراى آن مفـاهیم   ، مفاهیمى را قالب ریزى کنیم که مجبور شـویم ، طرز تفکرات

 . حقایق را مختل بسازیم، قالب ریزى شده

آن چه که براى ما در بحث دین و مکتب یـا دیـن و ایـدئولوژى یـا دیـن و      
ست که با نظر بـه اصـول   این ا، اهمیت دارد، مجموعه اى از تفکرات و معتقدات

دیـن اسـلام داراى ارکـان و عناصـر و     ، حقوق و اخلاق، تکالیف، احکام، عقاید
فروعى است که آن را متعین و مشخص مى سازد و روش مطابق آن ها با روش 

  . مخالف آن ها کاملا از هم متمایز است
یـا   مکتـب یـا ایـدئولوژى   ، این جهت را بیفزاییم که اسلام، اگر به این تحقیق

همـه دلایـل   ، باز) سیستم(مجموعه اى از عقاید و احکام و حقوق است در نظام 
براى توضـیح بیشـتر و اثبـات    . نویسندگان مزبور جدا قابل تجدیدنظر مى باشد

نگاهى به نظـام هـاى جهـان    ، مکتب یا ایدئولوژى) سیستم(نهایى باز بودن نظام 
  . بینى فلاسفه و حکماى اسلامى بسیار مفید است

ا مى دانیم که محمد بن طرخان فارابى و ابن سینا و ابن رشد و میردامـاد و  م
در ، صدرالمتاءلهین و سهروردى و ده ها امثال این صاحب نظران در جهان بینـى 

بـا  ، تضادى با اسلام ندارد، زمینه اسلامى مى اندیشند و مطالبى که ابراز مى کنند
یعنى همه . خاص خود را دارد این حال هر یک از آنان سلیقه و مذاق و مشرب

. ولى فلسفه اسلام منحصر در تفکرات آنان نیست، آنان فیلسوفان اسلامى هستند
یـا مجموعـه اى از تفکـرات و    ، حال مى خواهید نام این دین را مکتب بگذارید

 . ایدئولوژى: معتقدات یا بگویید
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